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یادداشت روز

مالیه عمومی، در ذات خود، یک علم اســت؛ دانشــی درباره 
چگونگــی تأمین و تخصیص منابع محدود برای تحقق منافع 
عمومی. امــا تجربه تاریخی ایران نشــان می‌دهد که این علم 
بیش از آنکــه بر منطق اقتصادی و عقلانیت نهادی اســتوار 
باشــد، در اغلب دوره ها در خدمت سیاســت، ایدئولوژی و 
مناســبات قدرت قرار گرفته اســت. نتیجه، نه دولت کارآمد 
که دولت حجیم، پرهزینه و کم‌اثر بوده اســت. در سنت قدیم، 
مالیه عمومی در قالب مســتوفی گری و خط ســیاق، دانشی 
محرمانه، رمزی و ارثی بود؛ دانشی که نه شفافیت می شناخت 
و نه پاســخگویی. مالیات، نه ابزار حکمرانی خوب بلکه ابزار 
بقای حکومت بود. همین ساختار، یکی از دلایل اصلی طرح 
مطالبه »مالیه عمومی مدرن« در جنبش مشــروطیت شــد. 
مشروطه خواهان به‌درســتی دریافته بودند که بدون نظم مالی 
حکومت قانون ممکن نیســت. مطالبه آنان روشن بود: دخل 
و خرج دولت باید مشــخص باشــد؛ حقوق دربار و اشــراف 
باید قاعده مند شــود؛ مالیات ها باید روال مند، قابل پیش بینی 
و عادلانه باشــند؛ بودجه باید به تصویب پارلمان برسد و تابع 
قانون باشــد؛ و نهایتاًً، تراز دخل و خرج برقرار شود. اما یک 
قرن پس از آن مطالبات، مسئله مالیه عمومی نه تنها حل نشده 
بلکه پیچیده تر هم شده است. امروز دیگر فقط با »ردیف‌های 
بودجه‌ای« مواجه نیســتیم؛ با صاحبان ردیف روبه‌رو هستیم. 
نهادها به ظاهر برای حل مســئله شکل می گیرند اما به تدریج 
خود به مســئله تبدیل می شــوند. مشــروعیت نهادی، نه از 
کارآمدی بلکه از تثبیت یک ردیف در بودجه حاصل می شود. 
در چنین وضعیتی، بودجه نه ابزار سیاســتگذاری بلکه صحنه 
لابی گری اســت. بخش عمده منابع صرف هزینه های جاری 
می شــود؛ دولت به جای آنکــه دولت رفاه باشــد به »دولت 
خیریه« بدل شــده اســت. دولتی که نه توان تولید ثروت دارد 
و نه قدرت سیاستگذاری مؤثر اما بزرگ، پرکارمند و پرهزینه 
است. مالیات ها عمدتاًً برای پرداخت حقوق مصرف می شوند 
و دولت به عنوان »نهاد نهادهــا«، خود به بزرگ ترین معضل 
اقتصاد سیاســی کشور تبدیل می شــود. افزون بر این، اتکای 
تاریخــی به پول نفــت و تأثیر ایدئولوژی‌هــای دولت محور و 
سوسیالیســتی، دولت مداخله گــر و تصدی گر را تقویت کرده 
اســت؛ دولتی که در بســیاری موارد، بودجه را نــه به عنوان 
امانــت عمومی بلکه به مثابه منبع توزیع رانت مصرف می کند. 
بازنشستگی  دولتی ورشکســته، صندوق های  شــرکت‌های 
ناتراز، ردیف های غیرکاربردی و مردم آزار همگی نشــانه های 
یک بحران ســاختاری‌ هســتند نــه خطاهــای مقطعی. راه 
برون‌رفت، نه در حذف صوری ردیف ها بلکه در اصلاح اقتصاد 
سیاسی مالیه عمومی است. اصل بنیادین این اصلاح، تفکیک 
روشــن میان »وظایف حاکمیتی« و »حوزه های اجتماعی« 
اســت. قانونگذاری، امنیت، قضاوت، سیاســت خارجی، 
دفاع و دیپلماســی، وظایف ذاتی حکومت‌انــد. اما آموزش، 
پژوهش، سلامت، رفاه، محیط‌زیســت و بسیاری از خدمات 
اجتماعــی بیش از آنکــه نیازمند تصدی گری دولت باشــند 
محتاج سیاستگذاری، تنظیم‌گری و مشارکت جامعه‌ هستند. 
رهبری بارها بر اصلاح ســاختار بودجه، کاهش وابستگی به 
نفت، شــفافیت و بودجه‌ریزی عملکردمحور تأکید کرده‌اند. 
با این  حال باید گفت که سیاســت های کلان هنوز به طراحی 
نهادی منســجم، اجرای عملیاتی و نظــام ارزیابی اثربخش 
منتهی نشــده‌اند. بدون شــفافیت، بدون پاسخگویی و بدون 
سیاســت‌زدایی از مالیه عمومی، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد 
بود. مالیه عمومی، روح حکومت قانون و مشروطیت است. 
اگر روح بیمار باشد، هیچ نهادی نخواهد توانست کارآمد عمل 
کند. اصلاح بودجه، نه یک پــروژه فنی کوتاه مدت بلکه یک 
انتخاب بزرگ در اقتصاد سیاســی ایران است: انتخاب میان 

دولت بزرگ پرهزینه و دولت محدود کارآمد.

صاحبان ردیف بودجه
نیازمند اصلاح عملکردی بودجه هستیم

دو وزیر دولت رئیسی در راه زندان
خبرهای جدید سخنگوی قوه قضائیه

7
کوچه

فرسوده پیوند 
رابطه یک طرفه مردم و سیاستمداران

6
توسعه

ترامپ دوگانه  پیام 
گزارش نشست نتانیاهو و ترامپ

3
افق

نو زایش دوم
مناظره محمد قوچانی و میثم مهدیار 

درباره سیدجواد طباطبایی

مســعود پزشــکیان با جمعی از رؤســای اصناف، اتحادیه ها و اعضای هیات امنای بازار گفت‌وگو کرد
1 تعلیــق اجــرای الزامات ســامانه مؤدیــان مالیاتی  چهــار تصمیــم دولــت برای حمایــت از بــازار: 
3 تعلیق جرایــم مالیاتی  2 توقــف اعمــال مالیات بــر ارزش ‌افــزوده بــرای اصنــاف  بــرای اصنــاف 
4 توقــف الزامــات جدیــد در درگاه ملــی مجوزهــا بــرای اصنــاف و بازاریــان اصنــاف و بازاریــان 

رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد:

روح‌الله اسلامی
دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

4
فرهنگ

عاطفه شمس

گروه سیاسی

دولت چهاردهم در واکنشی دووجهی به 
تجمعات اخیر، مسیر گفت‌وگوی مستقیم 
با معترضان و حل ریشــه‌ای مشــکلات 
را در پیش گرفته اســت. این رویکرد که 
با دستور مســتقیم رئیس جمهور به وزیر 
کشور برای مذاکره با نمایندگان معترضان 
کلید خورد با نشســت فوری او با فعالان 
صنفی و بازاریــان و اتخاذ چهار تصمیم 
مهم دولــت و مجلس بــرای حمایت از 
بازار و فعــالان اقتصادی همچنین تأکید 
ســخنگوی دولت بر به‌رسمیت شناختن 
حــق اعتــراض، جنبه عملی و رســمی 
به خود گرفــت. این اقدامــات در حالی 
انجــام می شــود که طی روزهــای اخیر 
تجمعاتــی محدود در بازار تهران و برخی 
دانشــگاه ها به دلیل فشارهای معیشتی و 
اقتصادی شکل گرفته و دولت تلاش دارد 
با این رویکرد تعاملی، پاسخی مسئولانه 

به مطالبات بر حق مردم ارائه دهد.
   ادامه در صفحه 2

سالروز ولادت حضرت امام محمد تقی )ع( تهنیت باد
سالروز ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر تهنیت باد
شماره بعدی روزنامه یک شنبه چهاردهم دی منتشر می شود
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ادامه تیتر یککانال سازندگی

در نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح شد

پزشکیان  موافقت 
با اصلاحات 5گانه بودجه

رئیس جمهــور در نامــه‌ای بــه رئیس مجلس شــورای 
اسلامــی از موافقت خــود با اصلاحات ‌5 گانه معیشــتی و 
اقتصادی در لایحه بودجه ســال 1405 خبر داد و تأکید کرد 
که این اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه 
انجام خواهد شــد. پزشکیان روز گذشته با ارسال نامه‌ای به 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح 
کــرد: پیرو مذاکــرات به‌عمل‌ آمده و با توجه  به جلســات و 
گفت‌وگوهای صورت  گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 
1405 و از آنجــا که نمایندگان محترم نظرات و پیشــنهادات 
و دغدغه هایــی را مطرح کردند که دولت با بســیاری از این 
پیشنهادات و نظرات موافق است، بدین‌وسیله مراتب موافقت 
خود را با تعامــل و انجام اصلاحات بــا رعایت ملاحظات 

تورمی و سقف بودجه بدین ‌شرح اعلام می‌دارم:
اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای  کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.1
اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به طوری که  منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود.2
اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی  و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های 3

حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.
انجام اصلاحات در افزایش نــرخ مالیات بر ارزش  افزوده به طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ 4

برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.
هرگونه اصلاحاتی که منجر بــه افزایش یارانه برای  تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.5
ضمناًً با توجه‌ به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان 
تطبیق لایحه بودجــه با احکام قانــون برنامه همچنین 
اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود، 
ســازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت نفت، گزارشات 

مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.

احتمال جدایی سنایی از دولت
سخنگوی دولت روز گذشته با تأیید اصل ارائه استعفای 
مهدی سنایی، مشــاور سیاســی رئیس جمهوری گفت: 
از اینکه اســتعفا مورد پذیرش قرار گرفته یا نه خبر ندارم. 
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه، درباره استعفای مهدی سنایی، مشاور 
سیاسی رئیس جمهوری، بیان کرد: لزوماًً وقتی افراد استعفا 
می کننــد به معنای بالاگرفتن اختلافات نیســت و ممکن 
است افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند. افراد 
باید تا زمانی در جایی بمانند که حس خودشــان این باشد 
کاری که برایش آمده‌اند را انجام می‌دهند؛ بنابراین اصل این 
موضوع را رد نمی کنم. ســخنگوی دولت با بیان اینکه این 
استعفا از قبل ارائه شــده بود اما مورد پذیرش قرار نگرفته 
بود، گفت: اکنون نیز از اینکه این اســتعفا مورد قبول قرار 
گرفته شــده، خبر ندارم. دولت بر استفاده از ظرفیت همه 
افراد تأکید دارد و با شناختی که از آقای سنایی دارم، اگر هم 
این اســتعفا مورد پذیرش قرار گیرد پس از خروج از دولت 

نیز به ما کمک خواهند کرد.

مخالفان همتی دست به کار شدند
نماینــدگان مجلــس شــورای اسلامــی طی نامــه‌ای به 
رئیس جمهور خواســتار به‌ کار نگرفتن همتــی به عنوان رئیس 
جدید بانک مرکزی شــدند. به گزارش خبرگزاری فارس، روز 
گذشــته در حاشــیه صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس 
شــورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواســتار به کار 
نگرفتن عبدالناصر همتی به عنــوان رئیس جدید بانک مرکزی 
شده‌اند. یک نماینده امضا کننده این نامه به خبرنگار خبرگزاری 
فارس گفت که در همان دقایق اولیه این نامه به امضای بیش از 
۱۰۰ نماینده رسیده است. همچنین خبرنگار فارس در خصوص 
این نامه از عباس پاپی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسلامی نیز سوال کرد که او هم در تأیید این نامه گفت: نمایندگان 
مجلس حدوداًً ۱۰ ماه پیش به دلیل اعتماد نداشــتن به همتی، 
وی را اســتیضاح و عزل کردند. وی افزود: انتصاب مجدد وی 
در این پست حســاس  بی معنی است. این در حالی است که به 
باور تحلیلگران، بازگشت همتی احتمالًاً به معنای شروع دوباره 
درگیری او با جبهه پایداری است. کسانی  که قبلًاً مانع اصلاح 
قیمت ارز توسط همتی شده بودند، باعث سود سرشار مافیای 
ارز شــده‌اند و مافیایی که از فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد سود 

می برد، درحالی که مردم عادی نگران و گرفتار هستند.

دیدار با معترضان
دستور رئیس جمهور برای گفت‌وگو با معترضان

در روزهای گذشته اعتراضاتی در بخش هایی از بازار تهران 
شــکل گرفت که ریشه اصلی آن به فشــارهای معیشتی، تورم 
بالا، مالیات، ســامانه‌های متعدد اقتصــادی و کاهش قدرت 
خرید برمی گشــت. کســبه و بازاریان معتــرض می گفتند در 
شــرایطی که رکود، افزایش هزینه هــا و ناترازی های اقتصادی 
ادامه دارد، الزامات مالیاتی و سامانه‌ای جدید، فشار مضاعفی 
بر فعالیت های صنفی وارد کرده است. این اعتراضات واکنش 
ســریع دولت را در پی داشــت و رئیس جمهور، هم در فضای 
مجازی و هم در عمل بر مســیر گفت‌وگو و شــنیدن مطالبات 

معترضان تأکید کرد.
پزشکیان در واکنش به این فضا، شامگاه دوشنبه در اقدامی 
مستقیم و معنادار به وزیر کشور مأموریت داد تا مسیر گفت‌وگو 
با نمایندگان معترضان را باز کند. او در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: »معیشــت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات 
اساســی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید 
مردم در دستورکار داریم«. رئیس‌جمهور تصریح کرد: »به وزیر 
کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، 
مطالبات بر حق آنها را بشــنود تا دولــت با تمام توان برای رفع 
مشکلات و پاسخگویی مســئولانه عمل کند«. دستوری که 
نشان‌دهنده تغییر رویکرد در مواجهه با اعتراضات و حرکت به 

سمت تعامل و حل مسئله است.

نشست رئیس جمهور با فعالان اصناف و بازاریان
در ادامــه همین رویکــرد، صبح دیــروز، رئیس جمهور در 
نشســتی صریح، بی‌واســطه و صمیمی با جمعی از رؤســای 
اصناف، اتحادیه ها، اتاق های بازرگانی و اعضای هیات امنای 
بازار شــرکت کرد. در این نشست که عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی نیز در آن حضور داشــت، پزشــکیان ضمن 
شــنیدن مشــکلات، دغدغه ها و پیشــنهادات فعالان بازار به 

پرسش های آنان پاسخ گفت.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش تعیین کننده اصناف در اقتصاد 
کشور، اعتراضات آنها را »قابل درک« دانست و تصریح کرد: 
»حل مشــکلات اصناف و بازاریان را وظیفــه خود می‌دانیم. 
اعتراضات شما قابل درک است اما باید توجه داشت که دولت 
چهاردهم وارث مشــکلات انباشته ســال های گذشته است. 
بــا این حال با تمام توان و از مســیر تعامل و وحدت با مجلس 
شورای اسلامی به‌دنبال حل مسائل هستیم«. پزشکیان با اشاره 
بــه مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حل 
مشکلات اقتصادی، افزود: »در ورای همه اختلاف نظرها همه 
ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت 
و مجلس در این مسیر هم نظر و هم جهت‌اند«. او همچنین بر 
آمادگی خود برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان تأکید کرد 
و گفــت: »همواره آماده حضور در بــازار و گفت‌وگو با فعالان 
اقتصادی به‌ویژه جوانان و نســل جدید فعال در بازار هســتیم 
تا هم مســائل آنان را بشــنویم و هم برنامه ها و شرایط کشور را 

صادقانه تبیین کنیم«.
پزشکیان با بیان اینکه رویکرد دولت، »مداخلات حداقلی« 
در بازار است، تأکید کرد که هر جا رانت، رشوه و نظام چندنرخی 
ارز به اقتصاد آســیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و 
این پدیده ها را از میان برخواهد داشت. وی تأکید کرد: »طبیعی 
اســت که مقابله با رانت، با اعتراض رانت خواران همراه باشد 
اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است. ما در این مسئولیت 
قرار گرفته‌ایم تا مشــکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم 
و  شــأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید 
که همه خواسته ها و پیشنهادهای مطرح شده با جدیت پیگیری 
خواهد شد«. او در پاســخ به گلایه ها درباره تعدد سامانه های 
اقتصادی از برنامه دولت برای ایجاد یک »اکوسیستم جامع« 
و تجمیع سامانه ها خبر داد. پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد 
که مســائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصنــاف در تعامل و 

هماهنگی با قوه قضائیه مرتفع خواهد شد.

چهار تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار
در این نشســت، مسائل مهم دیگری نیز مورد بحث قرار 
گرفت؛ از جمله هزینه برق اصناف که مقرر شــد تا ســقف 
مصرف عرف با قیمت دولتی محاسبه شود و اقدامات دولت 
برای حل ناتــرازی ۲۰ هزار مگاواتی برق کشــور از طریق 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر. اما مهم ترین خروجی این 
نشســت اعلام خبر توافق دولت و مجلس بر سر ۴ تصمیم 
مهم برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی بود که هر کدام 

به مدت یک سال اجرا خواهند شد:
1. تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف

2. توقف اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده برای اصناف
3. تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان

4. توقف الزامات جدیــد در درگاه ملی مجوزها برای اصناف 
و بازاریان

همچنین پزشــکیان با پیشــنهاد تشکیل »ســتاد پیگیری 
مشــکلات اصنــاف و بازاریــان« موافقت کرد و مقرر شــد 
نمایندگان اصناف با حضور در جلســه هیات دولت، مســائل 
و ابهامات خود را به صورت مســتقیم مطــرح کنند. همچنین 
برگزاری جلســات منظم و مســتمر وزارتخانه های اقتصادی 
بــا فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شــد، نتایج این 

جلسات به صورت ماهانه به دولت گزارش شود.
در همین راستا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نیز عصر دیروز از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید 
سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور 
خبر داد که بر‌اساس آن، رسید دســتگاه‌های کارتخوان بانکی 
)پوز( به عنوان صورتحســاب الکترونیکی برای تمامی فعالان 
اقتصــادی کــه کالا و خدمات خود را با نرخ یکســان عرضه 
می‌کنند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. فراخوان عمومی همه 
صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز 
که طبق قانون قرار بود تا پایان ســال جاری انجام شود، مورد 
تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد، اجرای این قانون به صورت 
تدریجی و بــا اولویت فعالان بــزرگ و کلان اقتصادی انجام 
شود. همچنین اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به 
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از 
پایان سال‌ جاری از ســازمان امور مالیاتی کشور سلب شود به 

مدت یک  سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

دولت اعتراضات را به رسمیت می شناسد
همزمان با این اقدامات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 
نیز در نشست خبری خود با اشاره به دستور رئیس جمهور برای 
گفت‌و گو با معترضان اعلام کرد: »دولت‌ اعتراضات را به رسمیت 
می شناسد و تأکید می کنیم به حق تجمع مسالمت آمیزی که در 
قانون اساســی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای 
مردم‌ درمی آید، یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت‌ این است 
که صداها را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود 
در جامعه کمک کند«. مهاجرانی با اشاره مستقیم به فشارهای 
اقتصادی افزود: »بدیهی است که تورم‌ بالای ‌۵۰ درصد صدای 
مردم‌ را درمــی‌آورد. پدران و مادران این روزها ســخت درگیر 
معیشت هستند. دولت‌ حتماًً باید حرف ها را بشنود؛ فریاد ناشی 

از درد است‌. اعتراضات و تنگناها را می بینیم«.
او رویکرد دولــت را »درمان« خواند و گفت: »تمام تلاش 
دولت‌ در حفظ قدرت‌ خرید مردم‌ و کنترل تورم است. اصولًاً در 
تورم‌ پولدارها، پولدارتر و فقیرها، فقیرتر می شوند«. مهاجرانی 
همچنین افزود: »وظیفه ما شــنیدن صدای مردم‌ است و حتماًً 

اصلاحات ساختاری انجام خواهد شد«.

روایت فارس از تجمعات روز گذشته در تهران
همزمان با تداوم برخــی فراخوان ها در فضای مجازی، روز 
گذشــته نیز تجمعاتی محدود در نقاطی از تهران شکل گرفت. 
در روزهای قبل و پیش از این اعتراضات دانشجویی، بازاریان 
و اصنــاف نیز در نقاط کلیدی تهران مانند پاســاژ علاءالدین، 
چهارسو و بازار بزرگ در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی 

دســت به تجمع زده بودند. اعتراضاتی که عمدتاًً در پاســخ به 
افزایش بی ســابقه نرخ ارز و طلا، تورم افسارگسیخته و کاهش 

شدید قدرت خرید مردم شکل گرفته بود.
خبرگــزاری فــارس روز گذشــته در گزارشــی میدانی از 
تجمعات دانشــگاهی نوشــت: امروز در چند دانشگاه تهران 
از جمله دانشــگاه صنعتی شریف، دانشــگاه تهران، دانشگاه 
امیرکبیر، دانشــگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و صنعت، 
تجمع هایــی با حضور چنــد ده تا چند صد نفر برگزار شــد. 
همچنیــن در بــازار آهن تهــران نیز تعدادی از کســبه تجمع 
محدودی داشتند. به گزارش فارس در دانشگاه صنعتی شریف، 
حدود ۳۰۰ نفر با ســر دادن شعار »نه غزه نه لبنان، جانم فدای 
ایران« تجمع کردند. تجمع دانشگاه تهران نیز با حضور ۵۰ نفر 
مقابل کتابخانه مرکزی آغاز شد و با حرکت در محوطه دانشگاه 
به حدود ۳۰۰ نفر رســید اما تلاش ها برای جذب دانشجویان 
بیشتر نتیجه‌ای نداشت. در دانشــگاه امیرکبیر هم حدود ۲۰۰ 
نفر از دانشــجویان که قصد حرکت به سمت خیابان انقلاب را 
داشتند با ممانعت سایر دانشجویان مواجه شدند. در دانشگاه 
علم و فرهنگ حدود ۱۰۰ نفر با ســر دادن شعارهایی از جمله 
»مرگ بر دیکتاتور« حضور یافتند. در دانشگاه علم و صنعت 
نیز تجمعی با حضور حدود ۱۰۰ نفر گزارش شد. بر‌اساس این 
گزارش در سطح شهر نیز تعدادی از کسبه در بازار آهن تجمع 
محدودی برگزار کردند که مورد توجه گســترده قرار نگرفت. 
بر‌اســاس روایت فارس، این تجمعات بــا وجود فراخوان های 
گسترده رســانه های ضدانقلاب، محدود و کم جمعیت بوده و 
تلاش سازمان‌دهندگان برای گسترش اعتراضات با بی تفاوتی 
بدنه دانشــجویی و عموم مردم مواجه شد و خیابان های شهر 
آرام گزارش شدند. فارس افزود که شبکه های معاند با انتشار 
تصاویر قدیمی کوشــیدند تا تصویری غیرواقعی از گستردگی 
اعتراضــات به نمایــش بگذارند. این در حالی اســت که روز 
گذشته یک مقام امنیتی کشور هشدار داده بود که جریان های 
ضدانقلاب با اســتفاده از هســته های آموزش‌دیده قصد دارند 
اعتراضات مدنی را به سمت اغتشاش و بی ثباتی سوق دهند تا 

پروژه امنیت‌زدایی دشمنان را عملی کنند.

بازسازی اعتماد با شنیدن و پاسخگویی
رویکرد دولت چهاردهم در مواجهــه با تجمعات اخیر اما 
نشان‌دهنده یک انتخاب اســتراتژیک است؛ ترکیبی از اقتدار 
در برابر سوءاســتفاده از اعتراضــات مدنی و تعامل حداکثری 
برای شــنیدن و پاســخگویی به مطالبات برحق مردم. دستور 
رئیس جمهور برای گفت‌وگو با معترضان، نشســت مستقیم با 
اصنــاف و اعلام حمایت های فوری اقتصادی همگی گام هایی 
عملی برای اثبات این رویکرد هستند. درحالی که روایت های 
رســانه‌ای بر جنبه های امنیتی و تقابلی تمرکز داشتند، دولت با 
این اقدامات نشان داد که مسیر خود را بر پایه »شنیدن صدای 
مردم« و »حل مســئله« بنا کرده اســت. اقداماتــی که فراتر 
از یک واکنش کوتاه مدت، تلاشــی برای بازســازی اعتماد و 
پاسخگویی به مطالباتی است که ریشه در مشکلات اقتصادی 
دارد. به عبارت دیگر، اقدامــات حمایتی از اصناف و بازاریان 
و تأکید صریح بر به رســمیت شــناختن حق اعتراض و ارائه 
راه حل های ملموس، گام‌های اولیه دولت برای بازسازی اعتماد 
و پاسخگویی مســئولانه در برابر مشکلات انباشته اقتصادی 
و اجتماعی کشور اســت. این رویکرد همچنین نشان می‌دهد 
که دولت مســیر خود را در شنیدن و پاسخ دادن به صدای مردم 

جست‌و جو می کند.
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گروه بین‌الملل: در میانه مذاکرات صلح اوکراین در فلوریدای آمریکا 
جدال لفظی تازه‌ای میان مسکو و کی یف شکل گرفته است. ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین، ادعای روســیه مبنی بر حمله 
پهپادی به یکی از اقامتگاه های ولادیمیر پوتین را رد کرده و آن را تلاش 
کرملین برای بر هم زدن مســیر گفت‌وگوها دانست. به گفته او »این 
ماجرای تازه فقط ادامه همان روایت های ســاختگی است که روسیه 

برای توجیه جنگ به کار می برد«.
ماجرا از زمانی شــدت گرفت که ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه 
روســیه، اعلام کرد کی یف شبانه با ۹۱ پهپاد دوربرد به اقامتگاه دولتی 
پوتین در منطقه نووگورود حمله کرده است. به‌دنبال این ادعا، کرملین 
خبر داد که در پی حادثه، موضع خود در مذاکرات صلح را »بازنگری« 
خواهد کرد؛ موضوعی که بلافاصله نگرانی ها درباره شکننده بودن این 

گفت‌وگوها را افزایش داد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، منتقدان 
روایت مســکو را به »نادیده گرفتن واقعیــت« متهم کرد و اظهارات 
زلنســکی و رسانه های غربی را »واقعاًً احمقانه« خواند. او در پاسخ 
به پرسشی درباره احتمال انتشار عمومی شواهد گفت: »وقتی چنین 
حمله‌ای در این مقیاس رخ می‌دهد، روشن است که با کار هماهنگ 
پدافند هوایی، بخش زیادی از پهپادها سرنگون می شود؛ طبیعی است 

که شــواهدی باقی نماند«. هنوز مشخص نیست، پوتین هنگام این 
حمله ادعایی در کجا حضور داشته است.

در مقابل، زلنســکی این ماجرا را »دروغ های معمول روســیه« 
توصیف و تأکید کرد، کرملین در پی آن است که با ایجاد فضای تهدید، 
زمینه ادامه حملات علیه اوکراین را فراهم کند. او در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »جهان نباید ســکوت کند. نباید اجازه دهیم روسیه 

تلاش ها برای صلح پایدار را نابود کند«.
لاوروف در بیانیــه‌ای دیگر گفت که تمام پهپادها توســط پدافند 
روسیه منهدم شــده و هیچ تلفات یا خســارتی گزارش نشده است. 
او افــزود: »با توجه به انحطاط نهایی رژیــم جنایتکار کی یف که به 
سیاست تروریسم دولتی روی آورده، موضع ما در مذاکرات بازنگری 
خواهد شد«. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه 
حتی پا را فراتر گذاشت و در پیامی در شبکه ایکس نوشت: »زلنسکی 
تلاش دارد، روند حل‌وفصل مناقشه را به شکست بکشاند. او جنگ 

می خواهد و از این پس مجبور است تا پایان عمر خود پنهان شود«.
این اتهامات در شرایطی مطرح می شود که پس از دیدار زلنسکی با 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امیدها برای گشایش در مسیر 
صلح افزایش یافته بود. برخی تحلیلگران معتقدند هر رخداد امنیتی در 
این مقطع می تواند، بهانه‌ای برای سخت تر شدن مواضع طرف ها و کند 

شدن روند گفت‌وگوها باشد؛ روندی که خود از ابتدا نیز با بی‌اعتمادی 
عمیق میان مسکو و کی یف همراه بوده است.

از سوی دیگر، برخی مقام های روسیه مدعی‌ هستند که کشورهای 
اروپایی به‌ویژه بریتانیا تمایلی به شکل گیری توافق صلح ندارند و حتی 
نقش آفریــن احتمالی در حمله ادعایی به اقامتگاه پوتین بوده‌اند. این 
ادعاها هنوز از ســوی منابع مســتقل تأیید نشــده اما طرح آن نشان 
می‌دهد که مسکو می کوشد، مسئولیت تشدید تنش را متوجه بازیگران 
غربی کند. چنین روایتی، اگر در افکار عمومی روســیه تثبیت شود، 
می تواند برای کرملین دســت بالا در مذاکــرات ایجاد کند و فضای 

داخلی را بیش از پیش به سمت ادامه جنگ سوق دهد.

با این حال، واقعیت میدانی جنگ و فشارهای اقتصادی و انسانی 
ناشی از آن هر دو طرف را ناچار کرده است، هزینه‌ها و دستاوردهای 
خود را با دقت بیشتری بسنجند. در این میان، هر ادعا درباره حملات 
پهپادی چه واقعی و چه بزرگنمایی  شــده نه فقط یک رویداد نظامی 
بلکه ابزاری سیاسی در میز مذاکره به شمار می‌رود. اینکه آیا ماجرای 
نووگورود به تشــدید تنش می‌انجامد یا صرفاًً به برگ دیگری در بازی 
تبلیغاتی طرفین تبدیل می شــود، در روزهــای آینده و با واکنش های 
عملی دو پایتخت روشن تر خواهد شد. آنچه مسلم است اینکه صلح 
همچنان بیش از هر زمان دیگر به اعتمادسازی واقعی و شفافیت نیاز 

دارد؛ مؤلفه‌ای که هنوز در روابط مسکو و کی یف کمیاب است.

زلنسکی بمباران اقامتگاه پوتین را تکذیب کرد

کار من نبود

وزارت خارجه عربســتان در بیانیه‌ای کم ســابقه از 
امارات خواست ظرف ۲۴ ساعت تمام نیروهای خود را 
از یمن خارج کرده و هر نــوع حمایت مالی و نظامی از 
گروه های یمنی را متوقف کنــد. ریاض تأکید کرده این 
اقدام برای حفــظ اصل برادری، حســن همجواری و 
ثبات شورای همکاری خلیج فارس ضروری است و در 
عین حال، همکاری برای امنیت منطقه باید ادامه یابد. 
به گفته عربســتان، امارات با ارسال محموله های سلاح 
و تجهیزات ســنگین از بندر فجیره به بندر المکلا بدون 
هماهنگــی با فرماندهی ائتلاف، اصول توافق تشــکیل 
ائتلاف »حمایت از دولت مشــروع یمن« را نقض کرده 
است. ریاض همچنین از فشار ابوظبی بر شورای انتقالی 
جنــوب برای انجــام عملیات نظامــی در حضرموت و 
المهره انتقاد کرده و این اقدامات را تهدیدی برای امنیت 
ملی عربســتان و بی ثبات کننده برای یمن دانسته است. 
عربســتان هشــدار داده هرگونه تهدید علیه امنیت‌اش 
»خط قرمز« اســت و با آن مقابله خواهد کرد، در عین 
حــال راه حل موضــوع جنوب را صرفــاًً در گفت‌وگوی 
سیاســی فراگیر میــان همه طرف ها، از جمله شــورای 
انتقالی، می‌داند. در میدان، شورای انتقالی جنوب کنترل 
بخش های وسیعی از استان های جنوبی یمن را در دست 
گرفته و پیشــروی در حضرموت شــامل تصرف سیئون 
و برخی میادین نفتی و نیز گســترش نفــوذ در المهره را 
گزارش کرده اســت. این پیشروی ها باعث عقب نشینی 
نیروهــای مورد حمایت عربســتان و افزایش نگرانی از 
درگیری هــای جدید و حتی احتمال حرکت به ســمت 
احیای »یمن جنوبی« شــده اســت. در پاسخ، وزارت 
خارجه امارات ضمن ابراز تأسف از بیانیه ریاض، هرگونه 
دخالت در تنش های داخلــی یمن و نیز نقش آفرینی در 
عملیات هایی که امنیت عربستان را تهدید کند، رد کرده 
و بر پایبندی خود به امنیت و حاکمیت عربســتان تأکید 
کرده اســت. در این میان ســخنان تند احمد بن بریک، 
نایب‌رئیس شــورای انتقالی که پایان مشروعیت شورای 
ریاســتی و نزدیکی اعلام کشــور جنوب را یادآور شد، 
نشــانه‌ای از افزایش تنش های سیاسی و احتمال ورود 

بحران یمن به مرحله‌ای تازه تلقی می شود.

 تنش کم سابقه 
عربستان و امارات

ریاض به ابوظبی مهلت خروج داد

خاورمیانهدیپلماسی

در واپســین روزهای ســال ۲۰۲۵ اقامتگاه مجلــل مار‌ئه‌لاگو 
در فلوریدا، بار دیگر صحنه نمایشــی بود که قرار بود، پیام روشــنی 
به جهان مخابره کند: واشــنگتن و تل آویو همچنــان قصد ندارند 
مســیر قدرت نمایی در خاورمیانه را ترک کنند. دیدار دونالد ترامپ 
و بنیامین نتانیاهو، پنجمین سفر نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا، از 
زمان بازگشت ترامپ به قدرت، در ظاهر تکرار همان زبان همیشگی 
تعریف و تمجید بود اما در بطن خود، حامل نشانه هایی از یک راهبرد 
تهاجمی تر و حساب شده تر علیه مخالفان منطقه‌ای به‌ویژه ایران بود.
نتانیاهو با وعده اعطای »جایزه اسرائیل« به ترامپ و معرفی او 

به عنوان بهترین دوست اسرائیل کوشید پیام قدردانی نمادینی 
بفرستد؛ پیامی که آشکارا می خواست نقش ترامپ را نه یک 
میانجی بلکه معمار نظم مطلوب تل آویو جا بزند. ترامپ نیز 
با توصیف نتانیاهو به عنــوان رهبر »دوران جنگ« و ادعای 
عجیــب اینکه بدون او »اســرائیلی باقــی نمی ماند« عملًاً 
هرگونه فاصله گذاری انتقادی را کنار گذاشت. این اغراق ها 
اگرچه برای پایگاه های سیاســی هر دو کارکرد تبلیغاتی دارد 
اما شکاف واقعی در دســتورکار مشترک را پنهان نمی کند: 
هر دو می خواهنــد، بحران ها را مدیریت کنند اما نه لزوماًً با 

کاهش تنش؛ بلکه با تثبیت برتری و تحمیل شرایط.
غزه مهم تریــن میــدان آزمایش این رویکرد اســت. 

ترامپ از آغاز ســریع مرحله دوم طرح آتش بس ســخن گفت اما 
پیش شرطی گذاشت که عملًاً معنای »آتش بس« را تهی می کند: 
خلــع‌سلاح کامل حمــاس. تهدید صریح او مبنــی بر اینکه اگر 
این اتفاق رخ ندهد، شــرایط برای حماس »وحشتناک« خواهد 
شــد و حتی کشــورهای دیگری آماده‌اند این گــروه را »نابود« 
کنند، نشان می‌دهد که ســخن گفتن از صلح بیشتر ابزاری برای 
مشروعیت بخشــی به فشار نظامی است. اشــاره ترامپ به نقش 
احتمالی ترکیه در نیــروی بین‌المللی حافظ صلح آن‌ هم درحالی 
که اســرائیل صراحتاًً مخالف حضور آنکاراست، پرده از اختلافی 
برمی‌دارد که هر دو طرف می کوشــند، پنهانش کنند: واشنگتن به 
نیرویی چندملیتی برای تقسیم مسئولیت ها می‌اندیشد، درحالی که 
تل آویو نمی خواهد هیچ قدرت منطقه‌ای، حتی متحد مقطعی، در 

مدیریت غزه شریک شود.
با این‌ همه، پرونده ایران، محور اصلی گفت‌وگو بود؛ محوری که 
لحن ترامپ را به‌وضوح تهاجمی تر کرد. هشــدار او مبنی بر »اقدام 
فوری« در صورت بازســازی تأسیسات هســته‌ای یا توسعه برنامه 

موشــکی، تکرار سیاســت تهدید همراه با ابهام است؛ سیاستی که 
به ظاهر برای بازدارندگی طراحی شــده اما عــملًاً خطر بی ثباتی را 
افزایش می‌دهد. ترامپ با یادآوری حملات گذشــته به تأسیســات 
ایران و ادعای اینکه »می‌دانیم کجا می‌روند و چه می‌کنند«، پیامی 
دوگانه مخابره کرد: هم آماده استفاده از زور است و هم می خواهد در 
مذاکره را نیمه باز نگه دارد. توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان 
»تأســف بار« نیز تلاشی آشنا برای القای این تصور است که فشارها 
کارآمد بوده و تهران دیر یا زود پــای میز مذاکره بازمی گردد. چنین 
تحلیلی تعمداًً نادیده می گیرد که هر گام تهدیدآمیز، نه تنها جناح های 
تندرو در ایران را تقویت می کند بلکه ریســک یک جنگ ناخواسته 
را افزایــش می‌دهد. جنگی که مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور 
کشــور می گوید در صورت اتفاق با پاسخ ســخت و پشیمان کننده 
مواجه خواهد شد. ســیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز طی 

یادداشــتی در روزنامه گاردین با هشدار به ترامپ از آمریکا خواست 
با زبان احترام، بدون شــرط و تبصره، با ملت ایران ســخن بگوید. 
عراقچی نوشــت ایران هرگز خواهان جنگ با آمریکا نبوده اســت؛ 
خویشــتنداری فرمانده های ما در ماه خرداد، که تنها دلیل ســالم 
ماندن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه است، این موضوع را ثابت 
می کند. این خویشتنداری نباید با ضعف اشتباه گرفته شود یا بی پایان 
فرض شود. علی شمخانی، دبیر پیشین شــورای عالی امنیت ملی 
هم در واکنش به تهدیدات ترامپ نوشــت: در دکترین دفاعی ایران، 
برخی پاسخ ها پیش از آنکه تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین تکلیف 
می شوند. توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل مهار است و نه نیازمند 
اجازه. هر تجاوزی، پاسخ سخت، فوری و فراتر از تصور طراحانش 

خواهد داشت.
در پس این لفاظی ها، هدف نتانیاهو روشن بود: کشاندن ترامپ 
به موضعی حتی سختگیرانه تر با ارائه اطلاعات تازه درباره تلاش های 
ایران برای بازســازی توان نظامی. این خط روایت، که ایران را منشأ 
همه بحران ها معرفی می کند، کارکردی فراتر از مهار تهران دارد؛ زیرا 

راه را برای عادی سازی روابط بیشــتر کشورهای عربی با اسرائیل 
هموار می کند. به همین دلیــل، وقتی ترامپ از احتمال توافق میان 
سوریه و اسرائیل و »فرصت بازسازی سوریه« حرف زد، در واقع از 
طرحی ســخن گفت که در آن، اسرائیل محور یک نظم جدید است 
و هر کشــوری که به این محور نپیوندد، در حاشیه و زیر فشار قرار 
می گیرد. این تصور ساده‌انگارانه است که بتوان بدون حل ریشه‌ای 
تنش با ایــران، پروژه صلح مــورد ادعا را پیش برد؛ امــا ظاهراًً در 
محاســبات واشنگتن و تل‌آویو، فشار و انزوا مقدم بر گفت‌وگو قرار 

گرفته است.
بُُعد دیگر ماجرا، بی‌اعتنایی آشــکار به حقوق بین‌الملل است. 
نتانیاهو درحالی به آمریکا ســفر کرد کــه دیوان کیفری بین‌المللی 
حکم بازداشــت او را به دلیل جنایات جنگــی در غزه صادر کرده 
است. عبور بی‌دردسر او از آسمان کشورهای اروپایی عضو همین 
دیوان، نشــان داد هنگامی که پای سیاست قدرت در میان 
باشــد، تعهدات حقوقی به ســادگی کنار گذاشته می شود. 
ترامپ نه تنها به این حکم اشــاره نکــرد بلکه با »قهرمان« 
خواندن نتانیاهو عملًاً اعتبار نهادهای بین‌المللی را به سخره 
گرفت. این پیام برای منطقه خطرناک اســت: اگر رهبران 
می آموزند که مصونیت از پاسخگویی دارند، خشونت دیگر 

ترمزی نخواهد داشت.
بــا وجود تمام نمایش‌های ظاهری، این دیدار دســتاورد 
ملموســی برای آتش بس در غزه به همراه نداشــت. نه طرح 
مشــخصی برای بازســازی، نــه تضمینی بــرای حفاظت 
غیرنظامیان و نه حتی نقشــه راهی برای دوران پســاحماس 
ارائه شــد. تنها چیزی که پررنگ تر شــد، هماهنگی دو طرف برای 
اعمال فشار بیشــتر بر ایران و ترسیم معماری امنیتی تازه‌ای بود که 
به جای کاهش بحران ها، آنها را به حاشیه می‌راند و انباشته می کند. 
اختلافات تاکتیکی مانند نقش ترکیه یا شــیوه مدیریت غزه در برابر 
توافق اســتراتژیک بر سر مهار ایران کمرنگ جلوه داده شد؛ اما این 
اختلافات دیر یا زود خــود را تحمیل خواهند کرد زیرا هیچ طرحی 

بدون مشارکت بازیگران منطقه‌ای پایدار نمی ماند.
سرنوشــت این نمایش قدرت اکنون به چنــد متغیر گره خورده 
است: واکنش ایران به تهدیدهای مستقیم، مسیر مذاکرات آتش بس 
و توان واشنگتن و تل آویو برای کنترل تضادهای درونی سیاست های 
خود. اگر تهدید جای گفت‌وگو را بگیرد، احتمال لغزش به ســمت 
رویارویی افزایش می یابد؛ رویارویی‌ای که برخلاف تصور طراحانش 
قابل کنترل نخواهد بود. دیدار فلوریدا بیش از آنکه نوید صلح بدهد 
بر سایه جنگ افزود و بار دیگر نشان داد که وقتی سیاست به نمایش 
تبدیل می شــود، حقیقت میدان نبرد همچنان همان است: بی ثباتی، 

ناامنی و آینده‌ای که هر روز مبهم تر می شود.

پیام دوگانه ترامپپیام دوگانه ترامپ
در جلسه نتانیاهو و ترامپ چه گذشت؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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گروه فرهنگی: شــنبه ۶ دی‌، برنامۀ »شیوه« شبکۀ چهارم سیما میزبان مناظره 
میان محمــد قوچانی، عضو شــورای مرکزی و رئیس کمیتۀ سیاســی حزب 
کارگزاران ســازندگی و میثم مهدیار استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان 

»ایران شهری و امر ملی« بود. 

 تشکیل آکادمی بیرون از آکادمی
قوچانی در این مناظره با اشــاره به اخراج جواد طباطبایی از دانشگاه تهران 
در دهه ۱۳۷۰ گفت: »در آن زمانی که ایشــان از دانشگاه اخراج شدند، دلایل و 
اتهامات عجیبی به ایشان زدند، ظاهراًً به ایشان گفته بودند که شما ناسیونالیست 
و لیبرال هســتید. امروز وقتی می بینیم که مجسمۀ شــاپور ساسانی در میدان 
انقلاب در نزدیکی دانشــگاه تهران، در همان یکی دو ماهــی که در این میدان 
برپا بــود، می گویم ای کاش دکتر طباطبایی زنده بــود و می‌دید که طرز تفکر، 
نگرش و نگاهش چطور می تواند در طول یک دوره بیســت  ســی  ساله خود را 
نشان دهد.« او در ادامه به اصرار دکتر طباطبایی برای ماندن در ایران اشاره کرد: 
»دکتر طباطبایی بر خلاف بسیاری از اساتیدی که متأسفانه از کشور رفتند، حتی 
فردی مثل بهرام بیضایی که به‌دلایلی در ســال های اخیر نتوانست در کشورش 
کادمی را بیرون  بماند، ســعی کرد در ایران بماند. تعبیر ایشــان این بود که من آ
کادمی تشــکیل خواهم داد و این کار را کرد، یعنی در حوزه‌ای، آموزش آزاد  از آ
را با موسســۀ پرســش که بعداًً اصولگرایان هم از آن موسسات استفاده کردند 
به‌وجود آورد. ایده‌ای که در تمام این ســال ها در ذهن ایشــان بود و ما امروز به 
آن می پردازیم، این نوع نگاه ملی اســت که الان یکی دو ســال در جامعه ایران 
رواج پیدا کرده به خصوص بعد از جنگ تحمیلی دومی که در ایران اتفاق افتاد، 

برجسته تر شد.«

 دو چهرۀ طباطبایی
گاهی نو« در ادامه گفت: »دو چهره می توان از دکتر  مدیر مســئول مجلۀ »آ
طباطبایی تصور کرد. یک تصویر طباطبایی دانشور است، استاد دانشگاهی که 
همیشه دوست داشت با این صفت شناخته شود. بزرگ ترین افسوسی که دکتر 
طباطبایی داشــت این بود که خانه‌اش یعنی دانشــگاه را از او گرفتند. گرچه در 
کادمی های آزاد و دائره‌المعارف ها و نشریات کار می‌کرد ولی علاقه‌اش این بود  آ
که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی شناخته شود. چهرۀ دوم او نظریه پردازی 
در فلسفۀ سیاسی و مفهوم »امر ملی« است. ایده و مفهوم »ایرانشهری« مورد 
نظر دکتر طباطبایی  به هیچ‌وجه یک مفهوم ایدئولوژیک نیست. طباطبایی حتی 
از به کار بــردن کلمۀ »پروژه« برای نظریه‌اش ابا داشــت و می گفت این پروژه 
نیســت، یک »کار تحقیقاتی« است. ایده‌ای که دکتر طباطبایی مطرح می کرد، 
ســعی داشت مبانی علمی و نظری داشته باشــد. الان هم اتفاقی که در جامعه 
ما دارد رخ می‌دهد، یعنی تبدیل کردن متفکرین و دانشوران به افراد ایدئولوگ، 
همان بلایی که در غرب مارکسیســت ها بر سر مارکس آوردند قطعاًً به نظر من، 
مورد رضایت دکتر طباطبایی نیســت. ما یک طباطبایی را در تقدیر تاریخی مان 

 مناظرۀ محمد قوچانی و میثم مهدیار
در باره سیدجواد طباطبایی 

 مچ گیری؛ جنایت شهری
با امضای آرنوفسکی

نوزایش دوم

 اضطراب دائمی
یک مرد معمولی

سینمای جهان

فیلم مچ گیــری »Caught Stealing« تازه ترین اثر دارن آرنوفســکی، 
کارگردان شناخته شده و بحث برانگیز سینمای آمریکا، یکی از آثار قابل توجه 
سینمای ســال ۲۰۲۵ اســت. فیلمی که برخلاف انتظار بسیاری از مخاطبان 
جدی این فیلمســاز، نه یک درام روان شناختی ســنگین یا تجربه‌ای فلسفی 
بلکه تریلری جنایی با رگه هایی از کمدی ســیاه است. آرنوفسکی که با آثاری 
چون »مرثیه‌ای برای یک رویا«، »قوی سیاه« و »نهنگ« به عنوان فیلمسازی 
دغدغه مند در حوزه فروپاشی انســان و بحران های درونی شناخته می شود، 
در »مچ گیری« به ســراغ روایتی پرتحرک شــهری رفته اســت. تغییری که 

واکنش های متفاوتی را در میان منتقدان خارجی به همراه داشته است.
داستان فیلم بر‌اســاس رمانی به همین نام، نوشته چارلی هیوستون شکل 
گرفته و در نیویورک دهه ۱۹۹۰ می گذرد. شــخصیت اصلی، هنک تامپسون، 
مردی اســت که زمانی ستاره تیم بیسبال دبیرستانی بوده اما اکنون زندگی آرام 
و بی حاشیه‌ای دارد. او نه قهرمان است و نه ضدقهرمان، انسانی معمولی که 
گذشته‌ای ناکام و آینده‌ای نامعلوم دارد. نقطه آغاز بحران زمانی رقم می خورد 
که هنک، تنها برای کمک به همسایه‌اش، قبول می کند چند روزی از گربه او 
نگهداری کند. همین اتفاق به ظاهر ساده، او را ناخواسته وارد شبکه‌ای پیچیده 
از جنایتکاران، پلیس ها و باندهای زیرزمینی می کند. شبکه‌ای که هیچ کدام از 
قواعدش را نمی شناســد و حتی نمی‌داند دقیقاًً چه چیزی از او می خواهند. 

فرزانه متین 

خبرنگار
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40 ســال پیش فیلمی از اسطوره ســینمای ژاپن برای اولین‌ بار 
کیرا کوروساوا همچنان یکی از  نامزد دریافت جایزه اسکار شــد. آ
بزرگ ترین فیلمسازان تاریخ به شــمار می آید؛ با این  حال و با وجود 
جایگاه عظیم‌اش در تاریخ ســینما، کوروســاوا تنهــا یک بار نامزد 
دریافت جایزه اســکار شــد. نامزدی‌ای که نزدیک به پایان دوران 
فیلمسازی او اتفاق افتاد.  پس از سال ۱۹۸۰ کوروساوا تنها پنج فیلم 
دیگر ساخت سپس از فیلمســازی کناره گیری کرد. دومین فیلم از 
این دوره و بیست‌وششمین فیلم او در مجموع »آشوب« نام داشت؛ 
فیلمی که تنها یک بار نامزدی اسکار کارگردانی را با وجود کارنامه‌ای 

سرشار از فیلم‌های بزرگ برای او رقم زد.

کوروساوا در ژاپن و بیضایی در ایران
به دلایل مختلف، برخی از کارشناسان و منتقدان بهرام بیضایی 
کیرا کوروســاوا  یکــی از مهم ترین چهره های ســینمای ایران را با آ
مقایســه می کردند.  پنج روز پیش بهرام بیضایی در ‌۸۷ سالگی‌اش، 
درســت در روز تولــدش، در غربت، درگذشــت. ایــن اتفاق تلخ 
سرنوشت هنرمندانی را یادآوری می کند که فرهنگ ملی را با عمق و 
استقلال پاس می‌دارند اما اغلب در وطن خود مجال کافی نمی یابند 
و با موانع نهادی، سانسور و توقیف روبه‌رو می شوند. بیضایی سال ها 
پیش به دعوت دانشگاه اســتنفورد به آمریکا رفت. آنجا به تدریس 
پرداخت و تا آخرین لحظات پرکار ماند. این دوری ناخواسته فرصتی 
برای ادامــه میراثش در فضایی آزادتر فراهم کرد اما حســرت وطن 
همیشــه بر آن ســایه افکنده بود.  بیضایی ریشه در تعزیه، شاهنامه 
و اســاطیر ایرانی داشــت. آثاری آفرید که هویت پارسی را در برابر 
فراموشی نگه داشت. فیلم های او شاهکارهای سینمای ایران هستند 
و نمادی از مبارزه با فراموشــی فرهنگی به شــمار می‌روند. او زنان، 
حاشیه نشینان، اقلیت ها و کودکان جنگ‌زده را قهرمان روایت هایش 
کــرد و صدای شــان را بلند نمود. بــا توقیف فیلم هــا و ممنوعیت 
نمایش هــا در ایران روبه‌رو بود، اما تســلیم نشــد و حتی در آمریکا 
نســل جدید را با اسطوره های ایرانی آشنا کرد. این مقاومت در برابر 
فشارها، او را به نمادی از استقلال هنری تبدیل کرد. این سرنوشت 
کیرا کوروساوا هم هست. کوروساوا  انزوا و پایداری، یادآور مســیر آ
سبک جسورانه و پویایی داشت که طبیعت را نه فقط پس‌زمینه بلکه 
شــخصیت زنده‌ای در آثارش می‌دید. باران، مه و باد نماد آشفتگی 
انسانی، ابهام حقیقت و سرنوشت بودند. او انسانیت را در دل تاریخ 
و بحران ها جست‌وجو می کرد و قهرمانانش اغلب افراد تنها در برابر 
فساد، قدرت و جامعه فاسد بودند. روایت های چندلایه می ساخت 
که اخلاق انسانی، شــرافت و مبارزه فردی را در برابر جمع گرایی یا 
فساد سیستماتیک برجسته می کرد. این جهان بینی عمیقاًً انسانی، او 
را از بســیاری از هم عصرانش متمایز می کرد اما کوروساوا در ژاپن با 
انتقادهای گسترده و شدیدی روبه‌رو بود که اغلب ریشه در کم لطفی 

و قدرنشناسی مردم، روشنفکران و دولت داشت.

فروش فرهنگ شرقی به غرب
منتقدان ژاپنی او را به شــدت متهم به »غربی  بودن« بیش از حد 
می کردند. ســبک پویا، ویرایش سریع، حرکات، تمرکز بر فردگرایی 
و قهرمان تنها را مستقیماًً تحت تأثیر سینمای هالیوود می‌دانستند و 
معتقد بودند که از اصالت و سنت ژاپنی فاصله گرفته است. در دوره 
پس از جنگ، وقتی ژاپن در جســت‌وجوی هویت ملی جدید بود، 
کوروساوا را به عنوان کسی که بیش از حد به ارزش های غربی گرایش 
دارد، سرزنش می کردند. این انتقادها نه تنها از سوی نخبگان بلکه در 
میان مردم عادی نیز بازتاب داشــت، جایی  که بسیاری او را بیش از 
حد پیچیده و دور از فرهنگ روزمره ژاپنی می‌دانستند. دولت ژاپن و 
صنعت سینما نیز دیدگاه مثبتی به او نداشتند و کم لطفی شان در عدم 
حمایت مالی و ایدئولوژیک مشــهود بود. استودیوهای بزرگ مانند 

توهــو ابتدا از او حمایت کردند، اما به تدریــج با افزایش هزینه های 
تولید، او را غیراقتصادی و مشکل ساز دانستند. 

کوروســاوا کمال گرا بود، صحنه ها را ده ها بار تکرار می کرد، از 
چندین دوربین همزمان استفاده می کرد و حتی برای واقعی تر شدن، 
لباس ها را ماه ها قبل از فیلمبرداری می شست تا کهنه به‌نظر برسند. 
موضوعی که درباره نحوه کارگردانی بیضایی نیز گفته می شود، اینکه 
او برخــی صحنه ها را بارها تکرار می کــرد. این روش ها، بودجه را 
چند برابر و استودیوها را عصبانی می کرد. دولت ژاپن، که در دوره 
بازســازی پس از جنگ بر کنترل فرهنگی تأکید داشت، فیلم های 
او را گاهی سانســور می کرد یا حمایت نمی کرد زیرا آنها را بیش از 
حد انتقادی یا غربی می‌دید. در اوج بحران صنعت ســینما وقتی 
تلویزیــون و فیلم های ارزان‌تر بــازار را گرفته بودند، اســتودیوها 
کوروســاوا را قدیمی، پرهزینه و دور از مخاطب عام می‌پنداشتند. 
خصوصی سازی و دیدگاه تجاری استودیوها نقش بزرگی در حاشیه 
راندن او داشت. توهو و دیگر شرکت ها ترجیح می‌دادند، فیلم های 
سریع و سودآور بسازند نه آثار هنری سنگین و طولانی کوروساوا. 
این قدرنشناســی دولت و صنعت، به‌رغم اینکه کوروساوا فرهنگ 
ژاپنی را به جهان معرفی کرد، او را به انزوا کشــاند. دیدگاه عمومی 
و روشــنفکران نیز دوگانه بود و اغلب بــا کم لطفی همراه. در ابتدا 
وقتی شهرت کوروساوا در غرب اوج گرفت و جوایز بین‌المللی برد، 
بســیاری در ژاپن او را به »فروش فرهنــگ ژاپنی به غرب« متهم 
کردند. می گفتند او برای خوشایند جشنواره های غربی کار می کند، 

نه برای مردم ژاپن. 

شرافت سامورایی رمانتیک
حتی برخی نویســندگان ملی گرا، شــرافت ســامورایی را در 
آثــار او رمانتیــک و غیرواقعی می‌دانســتند. مردم عــادی ژاپن 
اغلــب فیلم های او را بیش از حد طولانــی و پیچیده می‌دیدند و 
ترجیح می‌دادند، آثار ســرگرم کننده تر را ببینند که این نشان‌دهنده 
قدرنشناسی جامعه نسبت به کســی بود که هویت فرهنگی شان 
را جهانی کرد. این فشــارها در دهه ۱۹۷۰ به اوج رســید. پس از 
شکســت تجاری برخــی فیلم هــا، اســتودیوها او را رها کردند. 
مشکلات در پروژه های بین‌المللی، مانند اخراج از تولید هالیوودی 
به دلیل اختلافات خلاقانه، اعتبار او را در ژاپن بیشــتر خدشه‌دار 
کرد. کوروســاوا احساس کرد کاملًاً منزوی شده است، نه بودجه 
داخلی داشــت، نه حمایت استودیویی و نه پذیرش کامل از سوی 
منتقدان وطنی. او حتی خانه شــخصی‌اش را برای تأمین بودجه 
رهــن گذاشــت. در ۶۱ ســالگی، در اوج این بحــران، اقدام به 
خودکشی کرد. این حادثه نه تنها نشان‌دهنده عمق افسردگی او بود 
بلکه نمادی از حاشیه نشینی کامل یک نابغه در کشور خودش شد 
جایی‌ که شهرتش بیشتر در غرب بود و در ژاپن او را به‌عنوان کسی 

که برای مخاطب خارجی کار می کند، کنار گذاشته بودند. 
با این حال، کوروســاوا مقاومت کرد. پس از بهبود، به ســمت 
بودجه خارجی رفت. برای یکی از آثارش از حمایت دولتی شوروی 
اســتفاده کرد و بعدها با کمک سرمایه گذاران و طرفداران غربی، به 
فیلمســازی ادامه داد. این وابســتگی به خارج، خودش انتقادهای 
بیشــتری در ژاپن برانگیخت. برخی گفتند، او دیگر ژاپنی نیست و 
کاملًاً به غرب وابسته شده. اما کوروساوا ثابت کرد که هنرمند واقعی 
حتی در حاشــیه، انزوا و بدون حمایت داخلی می تواند، شــاهکار 
بیافریند. در اواخــر عمر، وقتی ژاپن دوباره بازشناســی‌اش کرد و 
جوایزی هم در داخل کشور به او داده شد، دیگر دیر شده بود. شهرت 
جهانی‌اش بسیار جلوتر از پذیرش وطنی بود. این تأخیر در شناخت، 
نمونه‌ای از قدرنشناسی ژاپن نسبت به کسی بود که بیشترین سهم را 
در معرفی فرهنگ شان به جهان داشت. این تجربه کوروساوا نشان 
می‌دهد که چگونه ساختارهای قدرت، صنعت تجاری و دیدگاه های 
ایدئولوژیک می توانند یک هنرمند ملی را به حاشــیه برانند. دولت، 
استودیوها و بخشی از روشــنفکران ژاپن، به جای حمایت از کسی 
که فرهنگ سامورایی و انسانی را جهانی کرد، او را به دلیل استقلال 

خلاقانه و هزینه های بالا طرد کردند.

نابغه های رانده شده از وطننابغه های رانده شده از وطن
قصه های مشترک کوروساوا و بیضایی

داشتیم که چشــم ما را در کنار خیلی از متفکران دیگر به مفهوم امر ملی 
باز کرد. به نظر من، اگر برای طباطبایی همین مقام شــناخته شود بسیار 

ارزنده است.«

 نوزایش دوم ایران
قوچانی در ادامه با اشاره شناخت ناقص منتقدان اصولگرایی طباطبایی 
از نظرات او گفت: »متأسفانه شناخت بعضی از دوستان اصولگرای ما از 
دکتر طباطبایی بر مبنای یکی دو بخش از زندگی ایشان است. طباطبایی 
دو نظریۀ اساسی داشت. تا دهۀ 60 و اوایل دهه 70 بر اساس نظریۀ زوال 
صحبت می کرد. این نظریه باعث شــد که بسیاری از اصولگرایان و حتی 
اسلام گرایان دیگر فکر کنند با اســتناد به یک مصاحبۀ مجعول، ناقص و 
ناتمام از دکتر طباطبایی می توانند از دکتر طباطبایی، یک چهرۀ ضداسلام 
و غیردینی نشــان دهند و با  همین اتهام هم دکتر طباطبایی را از دانشگاه 
تهران اخراج کردند. نظریۀ دوم دکتر طباطبایی که در سال های اخیر دیده 
نشده، نظریۀ »نوزایش دوم ایران« است. دکتر طباطبایی نظریۀ »نوزایش 
دوم ایران« را بعد از ســدۀ مشروطه، یعنی جشنی که برای صدمین سال 
مشروطه در سال ۱۳۸۵ برگزار شد، مطرح کرد. بر مبنای این نظریه، ایران 
دوباره در آســتانۀ یک رنسانس قرار گرفته که آستانۀ آن انقلاب مشروطه 
و مکتبی است که دکتر طباطبایی به صراحت از آن به عنوان مکتب آخوند 
خراســانی یاد می کند. تفســیری که من از دکتر طباطبایــی ارائه می کنم 
براساس نوشته ها، کارها و دریافتی است که خودم دارم. بعد از درگذشت 
دکتر طباطبایی، افراد زیادی مدعی شدند که می توانند، نظریات ایشان را 
توضیح دهند و متولی باشند. من اساساًً خودم را متولی نمی‌دانم و به‎عنوان 
کســی که فقط علاقه مند است ســعی می کنم، روایتی ارائه کنم که فکر 
می کنم روایت هم‌زیســتی ایران، اسلام و آزادی را در کشور تبیین می کند 
و به نظــرم، بعد از این جنگ ۱۲ روزه بیش از هر زمان دیگری به کار ملت 

و دولت ما می آید.«

 انقلاب اسلامی تداوم تاریخ ایران است
در ادامــه این برنامه میثــم مهدیار با عنوان این نکته کــه باید دو نوع 
ایران گرایی را از یکدیگر متمایز کرد، گفت: »من اسم آن ها را »ایران گرایی 
نمادین« و »ایران گرایی نهادین« می‌گذارم. ارجاعاتی که آقای قوچانی به 
مرحوم خلخالی و دیگران می‌دهند، واکنش انقلابیون به سوءاستفاده هایی 
بود که پهلوی ها از نمادهــای ایرانی می کردند. به هر حال در یک رقابت 
گفتمانی، انقلاب و واکنش هایــی رخ داده و حتماًً می‌دانید که پهلوی ها 
خیلی تلاش می کردند که تفسیر خاصی از ایران را برجسته و آن را به عنوان 
یک پشتوانه مشروعیت بخش برای خود استفاده کنند. به‌ هر حال وقتی 
انقلابــی علیه یک نظام سیاســی اتفاق می‌افتد، قاعدتــاًً در این رقابت 
گفتمانی، آن نشانه ها و نمادها مورد نقد قرار می گیرد به خصوص در میان 

کسانی که در متن انقلاب هستند، دوگانه هایی ایجاد می شود. اما اساس 
انقلاب اسلامی، یعنی وجه نهادین انقلاب اسلامی اساساًً در تداوم تاریخ 
ایران بوده و جریانی که خود را ایرانشــهری می‌داند به آن بی توجه است و 
صرف یک سری ارجاعات سیاســی و روزنامه‌ای به اتفاقاتی که در دهۀ 
60 یا 70 افتاده را دلالتی می‌دانند برای این که مثلًاً جریان ایرانشــهری به 
محاق رفته است. اساســاًً این روایت آقای طباطبایی و دوستان دیگر از 
ایرانشــهری و از ایران مقداری دچار چالش و در واقع، روایتی ســکولار 

و مدرن است و خیلی نسبتی با آن ایران تاریخی که می فهمیم ندارد.«

 جدال بر سر مهرنامه
مهدیار در ادامه با اشــاره به سوابق مطبوعاتی قوچانی گفت: »آقای 
قوچانی و دوستان در این سال ها تغییراتی کردند. ایشان در دهۀ 80 مجلۀ 
»مهرنامه« را منتشــر می کرد که همیشه روی جلدش، مثلًاً عکس آقای 
کاتوزیان و آن جریانی که من اســمش را اســتبداد ایرانی می گذارم بیشتر 
برجســته بود. به‌زعم من، این ها بیشتر جریان های ضد ایرانی بود چراکه 
امثال کاتوزیان یا گفتمان »استبداد ایرانی« امثال آقای کاتوزیان، بشیریه 
و بعدها کسانی مثل سریع‌القلم، زیباکلام، علمداری و پیران اینها کسانی 
هســتند که من آنها را ذیل گفتمان استبداد ایرانی صورت بندی می کنم که 
معتقدند تاریخ ایران، درون‌زا و روبه‌رشــد نبوده و ما عقلانیت تاریخی و 

فرهنگی نداشتیم.«
قوچانی در پاســخ به این ادعای مهدیار گفــت: »بنده به عنوان یک 
روزنامه نگار، وظیفه‌ام روزنامه نگاری و گفت‌وگو با افراد است. هر کسی 
را کــه روی جلد مــی آورم و با او گفت‌وگو می کنــم، در مجله مهرنامه یا 
شــهروند، به معنای این نیست که از او دفاع می کنم، من با مخالف خودم 
هم مصاحبه کرده‌ام. بزرگ ترین مصاحبه‌ای که با بابک زنجانی انجام شده 
در مجلات من صورت گرفته است. یک ریال هم قبولش نداشتم و ندارم و 
دیگران و دیگران. بنابراین، این که شما آقای کاتوزیان و سریع‌القلم را کنار 
هم می گذارید، جفا به آقای سریع‌القلم و بقیۀ دوستان است و فکر می کنم 
یک مقدار هم در تاریخ ها اشتباه می کنید. اولین گفت‌وگویی که من خدمت 
آقای دکتر طباطبایی کردم، سال ۷۹ در روزنامۀ »همشهری« بود. عنوان 
آن »تجددی دیگر« بــود، اگر آن گفت‌وگو را می خواندید کلًاً دیدگاه های 
شــما در باب این که آقای دکتر طباطبایی فقط می خواهد ما را ذیل تجدد 
ببرد، تغییر می کرد. به نظرم طباطبایی را به متن بخوانید. طباطبایی کتاب 
نوشته و منبری نبوده است. دکتر طباطبایی متهم به یک ملی گرایی افراطی 
یا پان‌ایرانیسم یا ناسیونالیســمی از این جنس است. ویژگی اندیشه های 
طباطبایی این بود که فقط به گذشــته افتخار نمی کرد. در هیچ کدام از آثار 
طباطبایی این فرمایشاتی که شما می گویید، وجود ندارد، از جمله مثلًاً در 
مورد روز کوروش، من به یاد ندارم ایشــان هیچ‌وقت این حساسیت را با 

وجود همه اهمیتی که برای کوروش کبیر قائل بود، گفته باشد.«

گزارش: سینمای جهان

آرنوفســکی در روایت این داســتان، به جای تمرکز بر معماهای پیچیده 
یا پیچش های داســتانی غافلگیرکننده، بیشــتر بر حس تعقیب دائمی، 
اضطراب و بی ثباتی زندگی شهری تمرکز دارد. نیویورک در »مچ گیری« 
شــهری زنده، خشن و بی‌رحم است که افراد معمولی در آن می توانند در 
یک لحظه به مهره‌ای ناخواسته در بازی های بزرگ تر تبدیل شوند. این 
نگاه، هرچند در قالبی سرگرم کننده ارائه می شود اما همچنان رگه هایی از 
جهان بینی همیشگی آرنوفسکی را در خود دارد: انسان در برابر سیستمی 
بزرگ تر از خود، ناتوان و تنهاســت. در مرکز فیلم، بازی آستین باتلر در 
نقش هنک تامپسون قرار دارد. باتلر که پیش تر با نقش های پرزرق‌وبرق 
شناخته می شــد، در اینجا اجرایی کنترل  شده و باورپذیر ارائه می‌دهد. 
شخصیتی که بیش از آنکه کنشگر باشد، واکنش نشان می‌دهد و همین 
ویژگی، او را به نماینده‌ای از انسان معاصر تبدیل می‌کند. زویی کراویتز 
در نقش ایوان، دوســت‌ هنک، حضوری متعــادل دارد و به ایجاد بعد 
انسانی داستان کمک می کند، هرچند برخی منتقدان معتقدند، فیلمنامه 
فرصت کافی برای پرداخت عمیق تــر به این رابطه فراهم نمی کند. مت 
اسمیت در نقش همسایه مرموز، یکی از عناصر طنز سیاه فیلم را شکل 
می‌دهد و بازیگرانی چون رجینا کینگ، لیو شرایبر، وینسنت دن آفریو و 
حتی بد بانی، هر کدام با نقش های کوتاه اما پررنگ، به فضای شلوغ و 

متنوع داستان جان می بخشند.

بازسازی موفق فضای دهه 90 
از نظر بصری، فیلم یکی از آثار خوش ساخت آرنوفسکی در سال های 
اخیر به شــمار می آید. فیلمبرداری پرتحرک، اســتفاده از دوربین روی 
دســت و قاب هایی که اغلب شــخصیت ها را در دل شلوغی شهر رها 
می کنند، حس ناامنی و تعلیق را تقویت می کند. بازســازی فضای دهه 
۹۰، از موسیقی تا طراحی صحنه، به خوبی انجام شده و برای بسیاری از 
منتقدان خارجی، یکی از جذاب ترین جنبه های فیلم محسوب می شود. 
ریتم فیلم تند اســت و تدوین اجازه نمی‌دهد داستان دچار سکون شود؛ 

نکته‌ای که آن را برای مخاطب عام نیز جذاب کرده است.
با این  حال »مچ گیری« خالی از ضعف نیســت. مهم ترین نقدی که 
در منابع خارجی به فیلم وارد شــده، عــدم تعادل کامل میان لحن طنز 
سیاه و فضای جنایی است. برخی منتقدان معتقدند، فیلم نه آنقدر تلخ و 

عمیق است که به یک تریلر روان شناختی بدل شود و نه آنقدر طنزآمیز 
که در قامت یک کمدی جنایی ماندگار ظاهر شود. این دوگانگی لحن، 
گاه باعث می شــود مخاطب نداند باید با داستان همذات پنداری کند یا 
صرفاًً آن را به عنوان سرگرمی دنبال کند. همچنین شخصیت های فرعی، 
با وجود بازی های قابل قبول، اغلب در حد تیپ های آشنا باقی می مانند 

و فرصت چندانی برای پرداخت عمیق تر نمی یابند.
در مقایســه با آثار پیشــین آرنوفســکی، »مچ گیری« شاید فیلمی 
کم‌ریســک تر و تجاری تر به نظر برســد اما همین ویژگی برای بسیاری 
از منتقدان، نشــانه‌ای از انعطاف پذیری این کارگردان اســت. او نشان 
می‌دهد که می تواند از فضای ســنگین و نمادگرای آثار گذشــته فاصله 
بگیرد و در عین‌ حال امضای بصری و نگاه انســانی خود را حفظ کند. 
واکنش منتقدان خارجی نیز عموماًً مثبت بوده اســت؛ بسیاری فیلم را 
تجربه‌ای ســرگرم کننده، خوش‌ریتم و متفاوت در کارنامه آرنوفســکی 
دانسته‌اند، هرچند آن را در زمره بهترین آثار او قرار نمی‌دهند. در مجموع 
»مچ گیری« فیلمی است که بیش از آنکه بخواهد جهان بینی تازه‌ای ارائه 

دهد، تماشاگر را به دل یک ماجرای پرهیجان شهری می برد.
فیلمی که شاید عمق فلسفی »قوی سیاه« یا تأثیر عاطفی »نهنگ« 
را نداشته باشد اما به عنوان یک تریلر جنایی خوش ساخت، جایگاه خود 
را در ســینمای ۲۰۲۵ پیدا کرده است. این اثر نشان می‌دهد آرنوفسکی، 
حتی زمانی که مســیر متفاوتی را انتخاب می کند، همچنان فیلمسازی 
اســت که نگاهش به انسان، تنهایی و بقا، از دل ژانر هم قابل تشخیص 
اســت؛ نگاهی که باعث می شود در اثر اخیرش فراتر از یک فیلم صرفاًً 

سرگرم کننده، قابل بحث و تأمل باشد.

الهه دره شامی

روزنامه نگار
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شــاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با 
افت قابل توجه ۱۰۲ هزار و ۱۷۹ واحدی به سطح ۴ میلیون 
و ۲۱ هــزار و ۴۴۷ واحد رســید و کاهش ۲.۴۸ درصدی 
را به ثبت رســاند. شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با نماگر 
اصلی بــازار ۲۵ هزار و ۶۸۷ واحد افت کرد و در محدوده 
یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۰۴ واحد ایستاد تا بازدهی منفی 
۲.۲۷ درصدی را تجربه کند. این ارقام نشان می‌دهد، فشار 
فروش نه تنها در نمادهای بزرگ بلکه در کلیت بازار و سهام 

کوچک تر نیز گسترده بوده است.
این افت سنگین پس از رشد سریع و پرقدرت بورس 
در دو تا ســه ماه اخیر رخ داد و می توان آن را نخســتین 
اصلاح جدی بــازار در ایــن بازه زمانی دانســت. طی 
هفته های گذشته، بازار ســهام با موجی از خوش بینی، 
ورود نقدینگــی و افزایــش انتظــارات تورمی، رشــد 
پرشتابی را تجربه کرده بود؛ رشدی که طبیعتا بدون وقفه 
نمی توانست ادامه‌دار باشد. از این منظر، اصلاح اخیر را 
می توان بخشی از ذات طبیعی بازار دانست هرچند شدت 

آن بسیاری از فعالان را غافلگیر کرد.
در معاملات دیروز، حجم دادوســتد سهام، حق تقدم و 
صندوق‌های سهامی به ۵۰.۹ میلیارد سهم رسید و ارزش 
معاملات نیز حدود ۱۹ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان ثبت شد. 
اگرچه این ارقام از تــداوم تحرک در بازار حکایت دارد اما 
بررسی سرانه ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. سرانه خرید 
۴۶.۴ میلیون تومان و ســرانه فروش ۹۷.۴ میلیون تومان 
بود که نشان می‌دهد، فشار عرضه به مراتب بالاتر از تقاضا 

قرار داشته و فروشندگان دست بالا را در بازار داشته‌اند.
منفی بودن قدرت خرید حقیقی ها در ســطح ۲.۱ و 
خروج ۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی، نشانه‌ای 
روشــن از افزایش احتیاط میان ســرمایه گذاران است. 
این میــزان خروج پول، یکــی از بزرگ ترین خروج‌های 
نقدینگی در تاریخ بورس ایران محسوب می شود و نشان 
می‌دهد، بخشــی از فعالان بازار ترجیــح داده‌اند پس از 
رشدهای اخیر، سود شناســایی کرده یا ریسک پرتفوی 
خود را کاهش دهنــد. در مقابــل، صندوق های درآمد 
ثابت با ورود ۱،۰۶۳ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند 
که بیانگر جابه جایی ســرمایه از دارایی‌های پرریســک 
به ابزارهای کم‌ریسک تر اســت؛ رفتاری که معمولا در 

مقاطع افزایش نااطمینانی مشاهده می شود.
در پایان معاملات، تنها ۸۱ نماد در محدوده مثبت بسته 
شدند، درحالی که ۷۴۳ نماد با افت قیمت به کار خود پایان 
دادند. این نسبت به خوبی گستردگی فشار فروش در بازار 
را نشــان می‌دهد. ارزش ســفارش های خرید در سطح ۴ 
هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان قرار داشت اما در مقابل، ارزش 
ســفارش های فروش بــه ۱۴ هــزار و ۸۴۴ میلیارد تومان 
رسید. این اختلاف چشــمگیر حاکی از برتری محسوس 
عرضه بر تقاضا و شــکل گیری صف های فروش ســنگین 
در بسیاری از نمادهاست. همچنین تعداد صف‌های خرید 
تنهــا ۴۴ نماد بود، درحالی کــه ۶۶۹ نماد با صف فروش 
مواجه شــدند که نشان می‌دهد ترس و شتاب برای خروج  

بر رفتار معامله گران غلبه کرده است.
بــا وجود همــه این نشــانه های منفی، بســیاری از 
تحلیلگران معتقدند، افت اخیر را نباید لزوما به عنوان پایان 
روند صعودی تلقی کرد. بازار سهام پس از رشد پرشتاب 
دو تا ســه ماه گذشــته، به طور طبیعــی نیازمند اصلاح 
قیمتی و زمانی بوده است تا بخشی از هیجان تخلیه شود 
و قیمت ها به تعادل برســند. هرچند ایــن اصلاح برای 
ســرمایه گذاران کوتاه مدت نگران کننده است اما می تواند 
زمینه را برای ورود خریداران جدید و ســرمایه گذاران با 
دید میان مدت و بلندمدت فراهم کند. در عین حال، تداوم 
یا توقف این اصلاح به متغیرهای متعددی وابسته است؛ 
از جملــه وضعیت نقدینگی، سیاســت های اقتصادی، 
نرخ ارز، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و رفتار بازیگران 
بزرگ بــازار. اگر اعتماد ســرمایه گذاران مجددا تقویت 
شــود و جریان نقدینگی به بازار بازگردد، می توان انتظار 
داشت، روند صعودی پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته 
شــود. با این حال در شــرایط فعلی، توصیه کارشناسان 
به فعــالان بازار، پرهیز از تصمیم هــای هیجانی و رصد 
دقیق معاملات روزهای آینده اســت چراکه جهت گیری 

کوتاه مدت بازار هنوز با ابهام همراه است.

سقوط وحشتناک
چرا شاخص 100 هزار واحد فرو ریخت؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

سالمندان و کاهش پویایی اجتماعی از جمله نتایجی است که 
می تواند، انسجام اجتماعی را تضعیف کند. بسیاری از مناطق 
روســتایی و شــهرهای کوچک ژاپن پیش تر بــا پدیده خالی 
شــدن از سکنه مواجه شــده‌اند و ادامه روند فعلی می تواند به 
گسترش »شهرهای متروکه« منجر شود؛ مناطقی که نه نیروی 
کار کافی دارند و نه جمعیت جــوان برای حفظ فعالیت های 

اقتصادی و خدماتی.
در ســطح سیاســت گذاری، این وضعیــت دولت ژاپن 
را بــا انتخاب های دشــواری روبه‌رو کرده اســت. افزایش 
حمایت های مالی از خانواده ها، بهبود شرایط اشتغال زنان، 
کاهش ســاعات کاری فرســاینده و ایجاد تعادل بهتر میان 
کار و زندگی از جمله اقداماتی است که سال هاست، مطرح 
می شــود اما اثرگذاری آن‌ها محدود بوده است. در کنار این 
گزینه ها، بحث افزایش مهاجرت نیز بیش از گذشــته جدی 
شــده هرچند جامعه ژاپن به طور سنتی رویکردی محتاطانه 

نسبت به پذیرش مهاجران دارد.
در مجموع، سقوط تاریخی تعداد تولدها نشان می‌دهد، ژاپن 
وارد مرحله‌ای تازه و حساس از تحولات جمعیتی شده است؛ 
مرحله‌ای که اگر با اصلاحــات عمیق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی همراه نشــود، می تواند جایگاه این کشور را به عنوان 
یکی از قدرت های اقتصادی و فناورانه جهان در دهه های آینده 

با چالش جدی مواجه کند.

وقتی منابع ته کشــید و امکان توزیع رانــت از میان رفت، 
شکاف پنهان میان سیاستمداران و جامعه آشکار شد. شکافی 
که سال ها زیر ســایه قرارداد نانوشته وفاداری در برابر مواهب 
ارزان پنهان مانده بود. امروز با فروپاشــی آن الگو، رابطه‌ای که 

زمانی بر مبادله استوار بود به تعاملی یک سویه تبدیل شده و 
پرسش اصلی این است که این پیوند فرسوده چگونه و با چه 

منطقی می تواند دوباره ترمیم شود؟
اعتراض هــای اخیر تــا حد زیادی بازتاب فروپاشــی 
همان قرارداد نانوشــته میان نظام حکمرانی و جامعه است 
زیرا جامعه دیگر در برابر هزینه هایی که می پردازد، منفعت 
ملموسی دریافت نمی کند. وقتی رابطه از حالت مبادله‌ای 
خارج و یک ســویه می شود، نارضایتی های انباشته‌ شده به 
شــکل اعتراض های اجتماعی بروز می کند. اقتصاددانان 
می گویند، رابطه میان نظام حکمرانی و جامعه زمانی دچار 
گسســت جدی شــد که موتور توزیع منابــع از کار افتاد و 
دیگر چیزی برای بازتوزیع باقی نماند. آنچه امروز به شکل 
نارضایتــی، بی‌اعتمادی و تنش اجتماعی دیده می شــود، 
محصول یک تغییر ناگهانی نیســت بلکه نتیجه فرسایش 
تدریجی قراردادی نانوشته اســت که دهه ها ستون فقرات 
تعامل میــان مردم و نظــام حکمرانی را شــکل داده بود؛ 
قراردادی که بــا پایان منابع عملا یک طرفه شــد و اکنون 

نیازمند بازتعریف بنیادین است.
در اقتصاد و سیاست ایران، برای یک دوره نسبتا طولانی 
نوعــی قرارداد اجتماعی نانوشــته میان مــردم، گروه‌های 
ذی نفع و نظام حکمرانی برقرار بود. بر اساس این قرارداد، 
نظام حکمرانی با تکیه بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی 
و دارایی های عمومــی، مجموعه‌ای از مواهب ارزان قیمت 

را در اختیار جامعه قرار می‌داد و در مقابل، فضای سیاســی و 
اجتماعی لازم برای پیگیری اهداف، سیاست ها و اولویت های 
خود را حفظ می کرد. این مواهب طیف گســترده‌ای را شــامل 
می شــد؛ از آب و خاک و انــرژی گرفته تا نفــت و گاز، برق 
یارانه‌ای، اعتبارات بانکی سهل‌الوصول، منابع بودجه عمومی، 
ظرفیت شــرکت های دولتی، ارز ترجیحی و حتی کالاهایی که 
به طور غیرمستقیم از مســیر مداخلات سیاستی در بنگاه های 

خصوصی با قیمت پایین به دست مصرف کننده می‌رسید.
در یک سوی این رابطه، توزیع رانت و منابع ارزان قرار داشت 
و در ســوی دیگر، پذیرش نوعی موازنه سیاســی و اجتماعی. 
جامعه، یا دســت کم بخش هایی از آن، در برابر دسترسی به این 
منابع، هزینه های سیاســی و اقتصادی تصمیمــات کلان را تا 

حــدی تحمل می کرد. این الگو اگرچه از منظر توســعه پایدار و 
عدالت ساختاری قابل نقد بود، اما در عمل به ثبات نسبی رابطه 
میان حکومت و مردم کمک می کرد و نوعی تعادل شــکننده اما 
کارکردی ایجاد شــده بود. با این حال از حوالی ســال ۱۳۹۰ به 
بعد، این تعادل به تدریج از میان رفت. کاهش درآمدهای نفتی، 
تشــدید تحریم ها، رشــد ناکارآمدی های ســاختاری، افزایش 
هزینه های اداره کشور و انباشت تعهدات مالی باعث شد، توان 
نظام حکمرانی برای توزیع رانت و منابع ارزان به شــدت محدود 

شود. کف گیر به ته دیگ خورد و دیگر امکان ادامه الگوی پیشین 
وجود نداشت. در چنین شرایطی، جامعه در مقابل آنچه به بخش 
سیاسی داده بود، دیگر چیزی دریافت نکرد. نتیجه این وضعیت، 
تغییــر ماهیت رابطه از یک تعامل دوطرفــه نابرابر به یک رابطه 

یک سویه بود که در آن هزینه ها باقی ماند اما منافع حذف شد.
امروز با یک واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم. اینکه رابطه 
قبلی میان حکومت و جامعه که بر مبنای توزیع منابع ارزان در 
برابر همراهی سیاسی شکل گرفته بود عملا فروپاشیده است. 
نظام سیاســی دیگر رانتی بــرای پرداخت نــدارد اما همچنان 
می کوشد اهداف، سیاســت ها و انتظارات خود را بدون تغییر 
اساســی دنبال کند. این ناهمخوانی، منبــع اصلی تنش های 
کنونی است. جامعه احساس می کند، وارد وضعیت رابطه یک 

طرفه شــده؛ یعنی نه تنها در رابطه بــا نظام حکمرانی چیزی به 
دست نمی آورد بلکه باید هزینه های بیشتری نیز بپردازد؛ از تورم 
مزمن و کاهش قدرت خرید گرفته تــا نااطمینانی اقتصادی، 

محدودیت های اجتماعی و افق های مبهم آینده.
برای سال های طولانی، سیاستمداران با اتکا به وفور نسبی 
منابع، می‌توانستند ناکارآمدی ها، تعارض منافع و ضعف نهادها 
را با تزریق پول و یارانه پنهان کنند. اما بیش از یک دهه اســت 
که این ابزار از دست رفته و شکاف میان انتظارات جامعه و توان 
واقعی حکومت عیان شده است. با این وجود، نظام سیاسی 
همچنان از جامعه انتظار وفاداری، همراهی و تحمل دارد؛ 
انتظــاری که بدون ارائــه معادل اقتصــادی، اجتماعی یا 
سیاســی، به طور طبیعی با مقاومــت و بی‌اعتمادی مواجه 

می شود.
مســاله اصلی امــروز نه صرفا کمبود منابــع بلکه عدم 
بازتعریف رابطه اســت. جامعه‌ای که ســال‌ها بر اســاس 
یک منطق مشــخص رفتار کــرده اکنون بــا تغییر قواعد 
بازی روبه‌رو شــده بدون آنکه چارچوب جدیدی به‌روشنی 
ترسیم شــده باشد. در چنین فضایی ســردرگمی، خشم و 
بی‌اعتمادی تشــدید می‌شود و شــکاف میان حکومت و 
مردم عمق می گیرد. ادامه این وضعیت، نه تنها امکان ترمیم 
رابطه را دشوارتر می کند بلکه هزینه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی آن را برای هر دو طــرف افزایش می‌دهد. آیا 
سیاستمداران با درک این شــرایط سخت، حاضر به تغییر 
پارادایم می شــوند؟ به عقیده اقتصاددانان، ترمیم این رابطه 
یک ســویه، پیش از هر چیز نیازمنــد پذیرش واقعیت های 
جدید است. نمی توان با ابزارهای گذشته، مساله‌ای را حل 
کرد که ماهیت آن تغییر کرده اســت. زمانی که منابع فراوان 
بود، توزیع رانت می توانست جایگزین پاسخگویی، شفافیت 
و اصلاح نهادی شــود اما در شرایط کم منبع، تنها سرمایه 
باقی مانده، اعتماد اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که به سرعت 
فرسوده می شود و به سختی قابل بازسازی است. بدون تغییر 
در شیوه حکمرانی، بازتعریف حقوق و تکالیف متقابل و ایجاد 
احساس مشــارکت واقعی در تصمیم گیری ها، انتظار همراهی 

پایدار از جامعه، انتظاری غیرواقع بینانه است.
 پرســش اصلی این اســت که نظــام حکمرانــی چگونه 
می خواهد این رابطه یک طرفه را به یک تعامل قابل دوام تبدیل 
کنــد. آیا می توان بدون منابع همان انتظارات گذشــته را حفظ 
کرد؟ یا ناگزیر باید به ســمت الگویی حرکــت کرد که در آن به 
جای توزیع رانت بر کارآمدی، عدالت، شــفافیت و مشارکت 
اجتماعی تکیه شود؟ پاســخ به این پرسش، تعیین‌کننده مسیر 
آینده رابطه حکومت و جامعه است؛ مسیری که اگر به‌درستی 
انتخاب نشود، هزینه های آن تنها متوجه یک طرف نخواهد بود 

بلکه کل جامعه را دربر خواهد گرفت.

تعداد تولد در ژاپن در ســال ۲۰۲۵ به حدود ۶۷۰ هزار نوزاد 
کاهش یافته اســت؛ رقمی که نه تنها کمترین میزان ثبت  شده 
از آغاز آمارگیری رســمی در سال ۱۸۹۹ به شمار می‌رود بلکه 
زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی این کشــور محسوب 
می شــود. این افت چشمگیر حتی از بدبینانه ترین برآوردهای 
دولت ژاپن نیز فراتر رفته و نشان می‌دهد، بحران جمعیتی این 
کشــور با سرعتی بسیار بیشــتر از آنچه تصور می شد در حال 

تشدید است.
بر اساس پیش بینی های رسمی که دولت ژاپن در سال ۲۰۲۳ 
منتشــر کرده بود، انتظار می‌رفت تعداد تولدها در سال ۲۰۲۵ 
حدود ۷۴۹ هزار نوزاد باشــد و کاهش آن به زیر ســطح ۶۷۰ 
هزار نفر تا ســال ۲۰۴۱ رخ ندهد. با این حال، واقعیت آماری 

نشــان داد این آستانه بحرانی دست کم ۱۶ سال زودتر شکسته 
شده اســت. این اختلاف قابل توجه میان پیش بینی و واقعیت 
بیانگر عمق مشکلات ســاختاری در حوزه جمعیت، خانواده 
و بازار کار ژاپن اســت؛ مشــکلاتی که سیاست‌های حمایتی 

سال های اخیر نتوانسته‌اند، آن ها را مهار کنند.
کاهش شــدید نرخ تولد، آینده‌ای پیچیــده و پرچالش را 
پیش روی ژاپن قرار داده اســت. این کشور هم‌اکنون یکی از 
پیرترین جمعیت های جهان را دارد و با ادامه این روند نسبت 
سالمندان به جمعیت فعال اقتصادی به سرعت افزایش خواهد 
یافت. چنین وضعیتی فشــار فزاینده‌ای بر نظام بازنشستگی، 
بیمه های درمانــی و بودجه عمومی وارد می کند و توان دولت 
برای تأمین هزینه های رفاهی را به شدت محدود خواهد کرد. 
در عیــن حال، کاهش جمعیت در ســن کار به معنای کمبود 
نیروی انســانی، افت بهره‌وری و کاهش رشــد اقتصادی در 
بلندمدت است. پیامدهای اجتماعی این بحران نیز کم‌اهمیت 
نیســت. کوچک تر شــدن خانوارها، افزایش تنهایی در میان 

رابطه مردم و سیاستمداران از چه زمانی یک طرفه شد؟

پیوند فرسوده

پیرکشورپیرکشور
عواقب کاهش موالید در ژاپن چیست؟

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

   طرح: فارس
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گــروه اجتماعــی: در میانه یکی از نشســت های دیپلماتیک 
سران کشــورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه، وقتی سخن از 
الگوهای رفاهی به میان آمد، ولادیمیر پوتین جمله‌ای بر زبان 
راند که شــاید گزنده ترین توصیف از ریخت‌وپاش های بی ثمر 
در اقتصاد سیاسی ایران باشد: »ایران، کمونیستی ترین کشور 
غیرکمونیســتی جهان است«. این گزاره که اخیراًً سعید لیلاز، 
تحلیلگر ارشد اقتصادی، دوباره آن را در گفت‌وگو با خبرآنلاین 
بازخوانی کرده، نه یک ستایش از عدالت اجتماعی بلکه طعنی 
به یک سیستم یارانه‌ای اســت که در آن دولت میلیاردها دلار 
منابع را از جیب ملت خارج می کند اما در نهایت، این نه سفره 
کارگر ایرانی که جیب دلالان داخلی و شکم مصرف کنندگان در 

کشورهای همسایه است که با این منابع سیر می شود.

‌۷۰ درصد در مسیر »گم« می شود
لیلاز با استناد به آمارهایی که به نقل از رؤسای کل بانک 
مرکزی بیان می کنــد، پرده از واقعیتی عجیــب برمی‌دارد: 
‌۷۰ درصد یارانه های دولتی هرگز به مقصد نمی‌رســند. این 
عدد تنها یک رقم ریاضی نیســت؛ این تصویر فروپاشــی 
بهره‌وری در کشوری است که سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد 
دلار یارانه انرژی پرداخت می کند. وقتی از نرســیدن یارانه 
به مصرف کننده نهایی ســخن می گوییــم، یعنی در زنجیره 

تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا رسیدن مرغ و گوشت 
به مغازه، شبکه‌ای از واسطه ها و شرکت های خصولتی، رانتی 
را می بلعند که قرار بود، تورم را مهار کند. گزارش های اخیر 
بانک مرکزی نیز بر این ادعا صحــه می گذارند. تخصیص 
بیش از ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش‌های کشاورزی 
و سلامــت، درحالی که قیمت کالاهای نهایــی در بازار با 
نرخ ارز آزاد پهلو می‌زند، نشــان‌دهنده آن است که »اقتصاد 
دستوری« در ایران تنها به تولید رانت برای حلقه های خاص 
منجر شده است. تمرکز ‌۱۹ درصد کل ارز ترجیحی در دست 
تنهــا یک هلدینگ خاص، گویای آن اســت کــه یارانه ها 
به جای آنکه چتری برای فرودســتان باشــند، نردبانی برای 

ثروتمندتر شدن اقلیت برخوردار شده‌اند.

سفره‌ای به وسعت همسایگان
بخش دیگــری از تحلیل لیلاز که با آمارهــای نمایندگان 
مجلس و فعالان اتاق بازرگانی همپوشــانی دارد به »نشــت 
مرزی« یارانه ها بازمی گردد. ادعای بهره مندی ‌۱۵ میلیون نفر 
از ســاکنان کشورهای همسایه از یارانه های ایران، تکان‌دهنده 
است. ما با پدیده‌ای مواجهیم که در آن دولت ایران، ناخواسته 
و از طریق قاچاق سازمان یافته، بار رفاهی بخشی از جمعیت 
کشــورهای اطراف را به دوش می کشد. وقتی روزانه بین ۲۰ تا 

۳۰ میلیون لیتر ســوخت از مرزها خارج می شــود، یعنی ما نه 
کالای مازاد بلکه »فرصت توســعه« ملی را قاچاق می کنیم. 
بنزین و گازوئیلی که با مالیات و ثروت ملی ایران تولید شده در 
باک خودروهایی می سوزد که کیلومترها دورتر از مرزهای ما 
در حال حرکت هستند. این همان نقطه عطفی است که پوتین 
به آن اشاره داشت؛ سیستمی که مدعی سوسیالیسم و حمایت 
از توده اســت، اما در عمل، ناتوان ترین سیستم در »اصابت به 

هدف« را داراست.

وداع تلخ یا جراحی ناشیانه؟
سخنان اخیر مســعود پزشــکیان در آذرماه نشان از نوعی 
بن بست در تداوم این مسیر دارد. رئیس جمهور با این پرسش که 
»چرا باید روشی را ادامه دهیم که نتیجه‌اش قیمت برابر با بازار 
آزاد اســت؟« عملًاً سیگنال پایان دوران ارز ترجیحی را صادر 
کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا زیرساخت های 
جایگزین مانند کالابرگ الکترونیکی، توان جبران شوک های 
قیمتی را دارند؟ دولت در حالی از طرح های حمایتی جدید برای 
دهک های اول تا ســوم سخن می گوید که تورم مزمن، قدرت 

 یارانه ها به جای حمایت از مردم کشور
به جیب دلالان و کشورهای همسایه سرازیر می شوند

یارانه های از مرز گذشته

خرید اعتبار ۶۲۰ هزار تومانی را پیش از رسیدن به دست مردم 
ذوب می کند. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیســیون بازار اتاق 
تهران به‌درستی اشاره می کند که اصلاح یارانه ها یک »جراحی 
شــجاعانه« اســت اما حقیقت آن اســت که جراحی بدون 
بی هوشی )حمایت مؤثر ساختاری( و در اتاقی که دیوارهایش 
از فساد رانتی شکاف خورده، می تواند به جای بهبود به شوک 
سیستمیک منجر شود. در نهایت اینکه؛ نمی توان با ابزارهای 
قرن بیستمی و رویکردهای دستوری، اقتصادی را اداره کرد که 
در آن مرزها به روی قاچاق باز و سفره ها به روی رانت خواران 
گشوده است. اگر دولت بخواهد از برچسب »کمونیستی ترین 
کشــور غیرکمونیستی« رها شود باید شــجاعت را نه فقط در 
افزایش قیمت ها بلکه در »شفافیت فرآیندها« و »کوتاه کردن 
دســت ذی نفعان کلان« نشان دهد. یارانه‌ای که به سفره مردم 
نمی‌رسد، صدقه‌ای اســت که از جیب فقرا برداشته شده و به 
پای ثروتمندان و قاچاقچیان ریخته می شــود. زمان آن رسیده 
که یارانه ها، به جای گذشتن از مرزها، در خدمت مرزنشینان و 
شهروندانی قرار بگیرند که سال هاست، هزینه این »سخاوت 

بی هدف« را با کوچک شدن سفره هایشان می پردازند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا دیروز درحالی 
پشــت تریبون قرار گرفت که پرونده های موسوم به »فساد 
دانه‌درشت ها« به مرحله حساسی از اجرای حکم یا صدور 
کیفرخواســت رسیده است. او ســخنان خود را با خبری 
تکان‌دهنده آغاز کرد که مستقیماًً بدنه اجرایی سابق کشور را 
هدف قرار می‌داد: احضار دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده 
»چای دبش«. سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه برای 

رضا فاطمی‌امین، وزیر ســابق صمت و سیدجواد 
ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، احضاریه 
صادر شده است، تأکید کرد که آنها موظفند ظرف ۵ 
روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این  صورت، قانون 
مسیر جلب را پیش خواهد گرفت. این خبر در واقع 
پرده آخر از تراژدی‌ای بود که از اواخر پاییز ۱۴۰۲ با 
گزارش های سازمان بازرسی کل کشور کلید خورده 

بود.
پیشــینه پرونده چای دبش به رانتی بازمی گردد که 
به لحاظ ابعاد ارزی در تاریخ ایران بی ســابقه توصیف 
شده اســت. ماجرا از آنجا آغاز شد که مشخص شد 

یک گروه تجاری بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رقمی معادل ۳ 
میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که بخش 
عمده آن در زمان وزارت این دو مقام مســئول بوده اســت. 
گزارش هــا حاکی از آن بود که این مجموعه نه تنها ‌۷۹ درصد 
ارز نیمایی تخصیص‌یافته بــرای واردات چای را در انحصار 
خود گرفته بود بلکه با ترفندهایی نظیر واردات چای بی کیفیت 
به جای چای مرغوب و حتی بازگرداندن چای صادراتی ایران 
به نام کالای خارجی، نظام ارزی را دور زده است. ساداتی نژاد 
که پیش از این‌ هم در ماجرای »نهاده های دامی« با حواشــی 
جدی روبه‌رو بود حالا به همراه فاطمی‌امین در وضعیتی قرار 
گرفته که دســتگاه قضا، اتهامات آنها را فراتر از ترک فعل و 
در لایه معاونت در اخلال عمده ارزی بررســی کرده اســت. 
طبق گفته جهانگیر، اکنون ۱۳ نفر از ۲۰ محکوم این پرونده در 
زندان هستند و پرونده با فراخوان این دو وزیر، وارد فاز نهایی 

خود شده است.

نفوذ در تاریک خانه؛ روایت اموال ۵ همتی
اما محور دوم سخنان جهانگیر که ابعاد تازه‌ای از فساد در 
لایه های درونی را افشــا کرد، به پرونده فرزندان محمد مصدق 
کهنموئی، معاون اول ســابق قوه قضائیه اختصاص داشــت. 
ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به ســوالی درباره آخرین 
وضعیت اجرای حکــم این پرونده، خبر از ضبط کامل اموالی 
داد کــه ارزش آنها حــدود ۵ هزار میلیــارد تومان )۵ همت( 
برآورد شــده است. جهانگیر اشاره کرد که این دارایی ها اکنون 
در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار گرفته و شــامل اموال 
تمامی ۱۶ محکوم این پرونده اســت اما بخش بزرگی از آن به 
دارایی های فرزندان این مقام ســابق قضایــی بازمی گردد. این 

اعلام رســمی در واقع مهر تأییدی بــر گزارش هایی بود که از 
مهرماه ۱۴۰۲ با بازداشــت امیرحسین و محمدصادق مصدق 
کهنمویی آغاز شده و در نهایت به استعفای پدرشان در اسفند 
همان ســال منجر گشــت. بررسی پیشــینه این پرونده نشان 
می‌دهد که اتهامات مطرح شــده علیه پسران مصدق، فراتر از 
یک کلاهبرداری ســاده بوده است. آنها متهم به تشکیل یک 
شــبکه اعمال نفوذ بر‌خلاف حق در پرونده های کلان قضایی 
بودنــد. از پرونده گروه صنعتی »رســتمی صفا« با بدهی های 
نجومی‌اش تا پرونده شــرکت کنتورســازی، نام این دو برادر 
به عنوان واســطه هایی که در ازای دریافت رشوه های سنگین، 
روند دادرســی را تغییر می‌دادند، مطرح بود. حجم مستندات 
این پرونده به قدری وسیع بود که گفته می شود در ۷۲ جلد و ۱۴ 
هزار برگ تنظیم شده است. اموال ضبط  شده‌ای که جهانگیر 
از آنها ســخن گفت شامل فهرستی خیره کننده از خودروهای 
لوکس مازراتی و پورشــه، زمین های وســیع در مناطقی نظیر 

پلور و ورامین، صدها ســکه طلا و مبالغ کلان ارزی اســت. 
امیرحســین مصدق به بیش از ۱۷ ســال و برادرش به ۸ سال 
حبس محکوم شده‌اند و حالا با انتقال دارایی هایشان به دولت 
یکی از جنجالی ترین پرونده های موسوم به »آقازادگی قضایی« 

در مرحله رد مال قرار گرفته است.

از گلستان ازگل تا راهروهای دادسرا
بخش دیگری از نشست خبری نهم دی‌ ماه که نگاه بسیاری 
از رســانه ها را به خود جلب کرد، مربوط به پرونده فرزندان کاظم 
صدیقی، امام جمعه ســابق تهران و رئیس ســتاد امر به معروف 
بود. جهانگیر با اعلام اینکه کیفرخواســت ایــن متهمان صادر 
شده اســت، خبر داد که پرونده طی هفته آینده از دادسرا 
به دادگاه ارســال خواهد شد تا رسیدگی نهایی آغاز شود. 
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که یکی از متهمان که 
پیش تر با وثیقه آزاد بود به دلیل تشدید قرار بازداشت شده 
اســت. این پرونده که با عنوان »باغ ازگل« در رســانه ها 
شناخته می شود از اسفند ۱۴۰۲ و با افشاگری های پیرامون 
واگذاری یک باغ ۴۲۰۰ متــری در منطقه ازگل تهران به 
شرکتی خانوادگی به نام »پیروان اندیشه‌های قائم« بر سر 
زبان ها افتاد. پیشــینه این ماجرا به سندی بازمی گردد که 
نشــان می‌داد، ملکی متعلق به حوزه علمیه امام خمینی 
تحــت مدیریت کاظم صدیقــی با قیمتی بســیار ناچیز 
)حدود ۶.۵ میلیارد تومان( به شــرکت شــخصی او و پسرانش 
منتقل شده است، درحالی  که ارزش واقعی آن ملک بیش از هزار 
میلیارد تومان برآورد می شد. این افشاگری موجی از واکنش ها را 
برانگیخت که در نهایت منجــر به عذرخواهی ویدئویی صدیقی 
سپس استعفای او در مردادماه امسال  شد. اتهامات مطرح شده 
در کیفرخواستی که جهانگیر به آن اشاره کرد شامل مشارکت در 
کلاهبرداری و ادعای اعمال  نفوذ اســت. همچنین در این مسیر 
مــرگ محمدمهدی صدیقی، یکی از فرزندان متهــم در آبان‌ ماه 
حواشی پرونده را دوچندان کرد.  سخنگوی قوه قضائیه در بخش 
پایانی نشست خبری خود به پرونده های دیگری نظیر بدهی بابک 
زنجانی نیز گریز زد و تأکید کرد که مهلت دو ماهه او برای تسویه 
نهایی هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر زمان باقی است. 
او با اشاره به رد مال های انجام شده شامل فلزات گرانبها و مبالغ 
ارزی، یادآور شــد که همین اقدامات باعث تخفیف در مجازات 

اعدام وی شده است.

شهر

جزئیات نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ از ضرب الاجل برای وزرا تا مصادره دارایی های ۵ همتی

دو وزیر رئیسی به زندان می رونددو وزیر رئیسی به زندان می روند

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
پتروشــیمی خلیج فارس از شکسته 
 شــدن رکــورد فــروش و تولید در 
این شــرکت خبر داد. بــه گزارش 
صنایــع  شــرکت  روابط عمومــی 

پتروشــیمی خلیج فارس، محمد شریعتمداری با بیان 
اینکه افزایــش تولید، ســودآوری، تکمیل طرح‌های 
دارای اولویــت هلدینــگ از اولویت هــای شــرکت 
پتروشــیمی خلیج فارس محســوب می شود از تحقق 
‌۱۰۳.۳ درصــد تولید محصول و ‌۱۰۵.۷ درصد فروش 
و ثبت یــک رکورد عملکردی ایــن هلدینگ در طول 
فعالیــت‌اش، خبــر داد. وی تصریح کــرد: با وجود 
اینکه کشور با جنگ ‌۱۲ روزه تحمیلی از سوی دشمن 
صهیونی و آمریکا مواجه شــد و ایــن جنگ، تبعاتی 
هم برای صنعت پتروشــیمی داشت؛ اما به همت همه 
همکارانم، افزایــش تولید و فروش را شــاهد بودیم. 
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه 
داد: همان طور کــه در مجمع عمومی ســالیانه هم به 
ســهامداران عزیز اعلام کردم با شجاعت جلوی تولید 
با ضــرر را می گیریم؛ این سیاســت را در همین چند 
ماه هم پیاده کردیم، الحمدلله نزد سهامداران روسفید 
شدیم و نه تنها تولید کاهش پیدا نکرد که شاهد افزایش 
تولید هم بودیم. به گفته شریعتمداری، عملکرد تولید 
شرکت پتروشیمی خوزســتان در ۹ ماه ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‌۲۱۸ درصد، شرکت 
پتروشیمی هنگام ‌۱۳۷ درصد، شرکت پتروشیمی ایلام   
‌۱۱۷ درصد، شــرکت پتروشــیمی کارون ‌۱۱۶ درصد، 
شــرکت پالایش گاز هویزه خلیج فــارس ‌۱۱۴ درصد، 
شرکت کوره شیمیایی اوره لردگان ‌۱۱۱ درصد، شرکت 
پتروشــیمی نوری ‌۱۰۸ درصد، شرکت پتروشیمی بندر 
امام ‌۱۰۷ درصد، شرکت پتروشیمی اروند ‌۱۰۷ درصد و 
شرکت پتروشیمی گچساران ‌۱۰۵ درصد عملکرد تولید 
داشتند. مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس 
یادآور شد: رکورد تولید ‌۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی برای 
اولین  بار در شــرکت پتروشــیمی هنگام و در آســتانه 
راه‌اندازی واحد اوره ثبت شــد؛ همچنین در این مدت 
راه‌اندازی و تولید شــرکت ارغوان گستر ایلام به عنوان 
تنها تولیدکننده پلی پروپیلن گروه صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس بــه همت همــه کارگران، مهندســان، 

کارشناسان و مدیران را شاهد بودیم.

رکورد  پتروشیمی خلیج فارس
 ۱۰ شرکت تولیدی تابعه هلدینگ خلیج فارس

بیش از سال گذشته تولید کردند

گزارش ویژه
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آگهی

ســاری – دهقــان : مدیر منطقه 9 عملیــات انتقال گاز از 
ساخت دو دستگاه ریکوپریتور توربین تاسیسات تقویت 
فشــار گاز رشــت با تلاش کمیته خودکفایــی این منطقه 
عملیاتی خبــر داد. به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل 
روابط عمومی شــرکت انتقال گاز ایران در راستای تحقق 
اهداف بومی سازی تجهیزات و تقویت رویکرد خودکفایی 
در منطقــه 9 عملیات انتقــال گاز، محی‌الدین مفخمی، 
مدیر این منطقه عملیاتی از مراحل طراحی و ســاخت دو 
دستگاه ریکوپریتور توربین تاسیســات تقویت فشار گاز 
رشــت بازدید کرد. مدیر منطقــه 9 عملیات انتقال گاز در 
حاشیه این بازدید، خاطرنشــان کرد: این پروژه که توسط 
کمیته خودکفایی منطقه و با همکاری شرکت های داخلی 
به اجــرا درآمده با هدف بــالا بردن ضریــب اطمینان و 
بهره‌وری همچنین جایگزینی با ریکوپریتورهای فرسوده 
توربین این مجموعه انجام گرفته اســت. وی با بیان اینکه 
ریکوپریتور به عنوان یک مبدل صفحه‌ای در توربین های 
تاسیسات تقویت فشار گاز نقش مهمی در بازیافت حرارت 
و افزایــش راندمان ایفا می‌کند، افزود: پیش تر برای تامین 
ایــن تجهیزات نیازمنــد واردات از خارج کشــور بوده‌ایم 
اما با تلاش متخصصان داخلی، رونــد تولید آن از طریق 
مهندســی معکوس انجام شده است. مفخمی با اشاره به 
اینکه اجــرای این طرح علاوه بــر صرفه جویی اقتصادی 
چشــمگیر، موجب کاهش مصرف ســوخت توربین ها و 
افزایش قابل توجه راندمان عملکرد تاسیسات خواهد شد، 
بیان کرد: پروژه در حال حاضر به اتمام رســیده است و به 
زودی بر روی واحد اول تاسیســات رشت، نصب و مورد 
بهره برداری قــرار می گیرد. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز ضمن قدردانی از کمیته خودکفایی و معاونت عملیات 
ایستگاه ها، یادآور شد: این اقدام ارزشمند، گواهی روشن 
بــر توانمندی مهندســان داخلی در توســعه دانش فنی و 

استقلال صنعتی در بخش انتقال گاز کشور است.

دیدار مدیرعام شرکت ملی حفاری ل
ایران با استاندار خوزستان

مرتضی فولادی، مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ایران با سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، 
دیــدار و گفت‌وگو کــرد. در این دیدار، اســتاندار بر 
اجرای دقیق مفاد بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور 
تأکید و خواستار توجه ویژه شرکت ملی حفاری ایران 
درخصوص به کارگیری ظرفیت جوانان، بانوان و اقوام 
اســتان در موقعیت های اســتخدامی و مدیریتی شد. 
موالی‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از توانمندی های 
داخلی اســتان، این رویکرد را گامــی مؤثر در جهت 
توســعه متوازن و ایجاد فرصت های شــغلی دانست. 
مرتضی فولادی نیز با استقبال از این تأکیدات، گزارشی 
از فعالیت ها و برنامه های آتی شرکت ملی حفاری ایران 
در حوزه های مختلف ارائه داد و بر تعهد این شــرکت 
به همکاری نزدیک با اســتانداری در زمینه‌ طرح های 
توســعه‌ای، مســئولیت‌های اجتماعی و توسعه منابع 

انسانی تأکید کرد.

گزارش ویژه

ساخت دو دستگاه ریكوپریتور توربین 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت


